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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

قیمت های نجومی، بازار قفل

خودرو در تله تورم
فرصت امروز: بازار خودرو در ایران بار دیگر به یکی از آینه های تمام نمای بحران اقتصادی تبدیل شــده اســت؛ 
بازاری که نه کالای لوکس محسوب می شود و نه دیگر در دسترس طبقه متوسط است. جهش قیمت خودروهای 
داخلی و وارداتی در هفته های اخیر، در حالی رخ داده که اقتصاد کشور همچنان با تورم بالا، افت قدرت خرید و 
نااطمینانی مزمن دست وپنجه نرم می کند. نتیجه این ترکیب، بازاری است که از »مصرفی« به »سرمایه ای« تغییر 

ماهیت داده و به محلی برای حفظ ارزش پول بدل شده است.
قیمت هایی که از واقعیت اقتصاد جلو زده اند

نــگاهی به قیمت های فعلی بازار نشــان می دهد که بسیاری از خودروهای داخلی بــه ارقامی رسیده اند که تا 
چند ســال پیش غیرقابل تصور بود. خودروهایی که زمانی در دسته گزینه های اقتصادی قرار می گرفتند، امروز با 
برچسب هایی عرضه می شوند که با سطح درآمد اکثریت جامعه هم خوانی ندارد. در این میان، خودروهای مونتاژی 
و نیمه وارداتی نیز وضعیت متفاوتی ندارند. فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در برخی مدل ها همچنان قابل توجه 
اســت و همین فاصله، انگیزه های سوداگری را تقویت کرده است. خودرو، دیگر فقط وسیله حمل ونقل نیست؛ به 
دارایی ای تبدیل شده که رفتار قیمتی آن بیش از آنکه تابع کیفیت یا عرضه واقعی باشد، به نرخ ارز و انتظارات.

دستمزد ۲۰ میلیونی، هزینه های ۴۰ میلیونی؛ 
شکاف بزرگ ۱۴۰۵
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دولت به واردات پناه برد؛ بازار تا کِِی آرام می ماند؟

آرامش بازار روی آب؛ روایت واردات در اقتصاد تورمی

8

مدیریت و کسب‌و‌کار
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فرصت امروز: بازار ارزهای دیجیتال طی روزها و هفته های اخیر یکی از سنگین ترین شوک های قیمتی 
خود در بیش از یک سال گذشته را تجربه کرده است. بیت کوین، به عنوان لیدر این بازار، نه تنها بخش 

قابل توجهی از رشــد ماه های گذشته را از دست داده، بلکه با شکستن کف‌های قیمتی مهم، 
عملًاً به سطوحی بازگــشته که آخرین بار پیش از انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ..

ریزش بی سابقه بیت کوین؛

 ۱۶ ماه رشد در چند روز دود شد

سرمقاله
شرکت دولتی مدیریت دارایی های 

شبکه بانکی کشور

راهگشا یا مشکل 
آفرین؟

علی نظافتیان
پژوهش گر حقوق بانکی

قانــون برنامــه پنج ســاله 
هفتم در جزء )5 ـ2( بند )ب( 
و بنــد )پ( ماده )8(  در مورد 
شــرکت مدیریت دارایی های 
 ))AMCکشــور بانکی  شبکه 
وراه اندازی آن گفته است:"... 
شــرکت مدیریــت داراییهای 
شــبکه بانکی« ذیــل صندوق 
ضمانت ســپردهها و با سرمایه 
آن صندوق با هدف مولدسازی، 
بازاریابی و فروش دارایی های 
مــازاد بانکهای ناتراز ناســالم 
)غیرقابل احیاء( به تشــخیص 
ظرف  حداکثر  مرکــزی  بانک 
شــش ماه از لازم الاجرا شدن 
این قانون، تأسیس می شــود. 
اساســنامه و ضوابــط ناظر بر 
انحلال  تأسیــس، فعالیــت و 
شــرکت مدیریت دارایی های 
قیمت  نحــوه  بانکی،  شــبکه 
گذاری و واگذاری دارایی ها و 
چگونگی تسویه حساب شرکت 
اعتباری،  مؤسســات  با  مزبور 
توسط بانک مرکزی با همکاری 
اقتصادی و دارایی  امور  وزارت 
تهیه میشــود و پــس از تأیید 
هیأت عالی بانــک مرکزی به 
میرسد.  وزیران  هیأت  تصویب 
هرگونــه شناســایی درآمــد، 

تجدید ارزیابی و...
ادامه در همین صفحه

...نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری به شرکت 
مدیریت دارایی های شبکه بانکی، برای یک بار در طول 
اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی 
به شــکایات مربوط به این بند صرفاًً در چهارچوب ماده 
)۲۲( قانــون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام 
میشــود. چنانچه شــاکی به موجب رأی قطعی دادگاه 
متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر 
در قانــون و حکم دادگاه، صرفاًً به صورت مالی توســط 
بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند 
به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از 
طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت 

اقامه دعوی نماید....”
به هرحــال پیرو مصوبه مــورخ 1404/04/18 هیات 
دولت موســوم بــه “ آيين نامه نحوه تأســيس، فعاليت 
و انــحلال شــركت مديريت دارايي هاي شــبكه بانيك 
)موضــوع جزء )5 ـــ2( بند )ب( و بنــد )پ( ماده )8( 
قانون برنامه پنج ساله هفتم ...” بانک مرکزی اخیرا طی 
بخشنامه شماره 04/267197 مورخ 1404/10/18  به 
همراه اساســنامه صندوق ضمانت سپرده ها ، همچنین 
اساســنامه شــرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی 
کشــور را هم به شــبکه بانکی ابلاغ کرده است. هر دو 

اساسنامه مصوب هیات دولت هست.
حال پرسش آن اســت که آیا شرکت مدیریت دارایی 
های شــبکه بانکی) AMC(در شــرایط فعلی می تواند 
بخشی از مشــکلات مالی مرتبط با اموال واملاک شبکه 

بانکی کشور را حل نماید؟
در پاسخ بدین پرسش باید به نکات زیر توجه داشت:

اول: شــرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور  
ذیل صندوق ضمانت ســپرده هــا )بخوانید صد درصد 
وابســته به صندوق ضمانت ســپرده ها ( تاسیس شده 
اســت.برابر مقررات قانون برنامه هفتم قرار بود  صندوق 
ضمانت سپرده ها به صورت یک نهاد عمومی غیر دولتی 
تاسیس شــود.اما اساسنامه جدید این صندوق را از نظر 
مقررات اساســنامه تبدیل به یک موسسه  کاملآ دولتی 
کرده اســت.در نتیجه به نظر می رسد شرکت مدیریت 
دارایی های شــبکه بانکی کشــور نیــز از نظر مقررات 
مالی محاســباتی یک شرکت کاملآ دولتی است.زیرا کل 
ســرمایه آن متعلق به موسســه دولتی صندوق ضمانت 

ســپرده اســت.در نتیجه این صندوق چاره ای نخواهد 
داشــت جز آنکه ضوابط معاملات دولتی را رعایت کند.

در غیــر آن صورت با تذکر یا ایراد مراجع نظارتی مواجه 
خواهد شد.

دوم: در اساسنامه شــرکت مدیریت دارایی ها  انجام 
عملیات یا معاملات مشــروحه  ذیل برای این شــرکت 

مجاز دانسته شده است:
"... 1-خرید، مولدســازی، بازاریابی و فروش تمام یا 
بخــشی از اموال و دارایی های مازاد مؤسســات اعتباری 
)بانكها و مؤسســات اعتباری غیربانكی( ناتراز ناســالم 
)غیرقابل احیا( به تشــخیص بانــك مركزی جمهوری 
اسلامی ایــران )كه در این اساســنامه به اختصار »بانك 
مركزی« نامیده می شود(، شــامل املاك و مستغلات، 
سرمایه گذاری ها و مشاركت ها به درخواست صندوق..."

) تصــور می کنــم مولد ســازی در واقــع نام شیک 
ومجلسی "بنگاهداری "است(توضیح آنکه شرکت فروش 
اموال مــازاد بانک ها)فام( نیز وظایفی مشــابه بر عهده 
دارد.چز آنکه فام تحت نظر شــبکه بانکی کشور فعالیت 
می کند.امــا آن دیگری AMC(( تحت مدیریت ســایه 

بانک مرکزی قرار دارد.
2-خریــد دارایی های مازاد مؤسســات اعتباری كه با 
اطلاع بانك مركزی قادر به فروش آن نبوده و همچنین 
تملك دارایی های ثبت نشــده توسط مؤسسات اعتباری 
در ســامانه های بانك مركزی به تشخیص بانك یاد شده 
با رعایــت جزء )2-5( بند )ب( مــاده )8( قانون برنامه 
پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 

1403 و با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش.
3-مشاركت و خرید واحدهای »صندوق سرمایه گذاری 
املاك و مســتغلات«، »صندوق سرمایه گذاری زمین و 
ساختمان«، »صندوق طرح )پروژه(« و سایر صندوق های 
فعال در بازار سرمایه با هدف تسهیل خرید، مولدسازی، 
فروش یا واگذاری دارایی های مازاد شــبكه بانكی كشور 
در چارچوب »آیین نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال 
شركت مدیریت دارایی های شــبكه بانكی« )كه در این 
اساسنامه به اختصار »آیین نامه« نامیده می شود( و سایر 

مقررات مربوط..."
با این توضیح که چون در چارچوب اساسنامه صندوق 
ضمانت سپرده ها شرکت مدیریت دارایی ها یک شرکت 

دولتی) ولو از نوع دوم( محسوب می شود در نتیجه برای 
انجام عملیات مجاز مورد اشــاره بایستی مقررات مربوط 
به معاملات دولــتی  را دقیقا اجرا نماید. به نظرم  نقطه 

آغاز مشکلاتت قانونی شرکت نیز همین نکته است.
4 در ماده 4 اساســنامه سرمایه شرکت چنین اعلام و 
تعریف شــده است:"...  سرمایه اولیه شركت مبلغ پنجاه 
هزار میلیارد )50.000.000.000.000( ریال منقســم 
به تعداد پنجــاه میلیارد )50.000.000.000( ســهم 
هزار )1000( ریالی با نام می باشــد كه توســط صندوق 
به صــورت نقد، به پول رایج كشــور پرداخت می گردد. 
تمامی ســهام شــركت متعلق بــه صندوق یاد شــده 
اســت..."از آنجایی که هم در برنامه پنجم توسعه وهم 
در برنامه هفتم منبع اصلی درآمد صندوق  از محل حق 
عضویت اعضا) یعنی همه بانک ها وموسســات اعتباری 
غیر بانــکی)دارای مجوز از بانک مرکــزی ( پیش بینی 
و تامین می شــود.در نتیجه صنــدوق ناچار خواهد بود 
که ســرمایه اولیه شــرکت مدیریت دارایی ها را عملآ از 
محل حق عضویت اعضا یا اخذ تسهیلات از شبکه بانکی 
کشــور تامین نماید.حال آنکه در اساسنامه فعلی  شبکه 
بانکی کشور در مدیریت صندوق سپرده ها یا در شرکت 

مدیریت دارایی ها هیچ نقشی ندارند.
5 - بــه نظر می رســد در تعیین اختیــارات قانونی 
هیات مدیره شــرکت مدیریت دارایی ها  ضوابط مربوط 
به اصــول حاکمیت شــرکتی چندان که باید وشــاید 
نیزرعایت نشــده اســت.از جمله آنکه در تبصره 3 ماده 
23 اساسنامه شرکت مقرر شده است:"... هیئت مدیره 
می توانــد مدیرعامل را پــس از تأیید بانك مركزی عزل 
نماید. حكم انتصاب و عزل مدیرعامل توسط مدیرعامل 
صندوق ابلاغ خواهد شــد..." فرضآ اگر بانک مرکزی با 
عزل مدیر عامل شرکت موافقت نکند این بدان معناست 
که  هیات مدیره شرکت  در عمل ناچار است  در چنین 
وضعیتی با مدیر عاملی کار کند که اصلا او را قبول ندارد 
وخواستار عزل اوشده است.در حالی که براساس مقررات 
قانون تجارت واصول حاکمیت شرکتی عزل ونصب مدیر 
عامل از جمله اختیارات قانونی هیات مدیره شرکت های 

سهامی می باشد.
5-در ماده 22اساســنامه  همانند بانک ها وموسسات 
اعتباری برای شرکت  مدیریت دارایی ها علاوه بر هیات 

مدیره،" هیات عامل"نیزپیش بینی شــده اســت. نهاد 
هیات عامل اصولآ مختص بانک ها وموسســات اعتباری 
است که با امور بانکی واعتباری سروکار دارند. در حالی 
که شــرک مدیریت دارایی ها یک بانک نیســت وعمده 
فعالیت های اجرایی آن محــدود به موارد غیر اعتباری  
و خرید وفروش اموال یا ســرمایه گذاری است.بنابراین 
در چنین شــرکتی " نهاد هیات عامل" عملا منتهی به  
ایجاد مشکل وموانع اداری وحقوقی  خواهد شد وچابکی 

شرکت مدیریت دارایی ها  را خواهد گرفت.
6-در ماده 40 اساسنامه راجع به انحلال شرکت گفته 
شده اســت:"... انحلال شــركت به موجب قانون و بر 
اســاس مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط پس از اخذ 

نظر هیئت عالی بانك مركزی انجام خواهد شد..."
پرســش در این زمینه آن اســت که  اگر مجلس بر 
فرض محال مصوب کند که شــرکت مدیریت دارایی 
ها باید منحل شــود ، در آن صورت مصوبه هیات عالی 
بانک مرکزی در این فرایند چه نقشی می تواند داشته 

باشد؟
6-وبالآخر آنکه حکم عجیــب برنامه هفتم در مورد 
شــرکت مدیریت دارایی ها آن است که:"... مهلت ثبت 
اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات 
اعتباری در ســامانههای موضوع این جزء، ششماه پس 
از ابلاغ دســتورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. 
پــس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی های متعلق 
به مؤسســات اعتباری کشف شــود که در سامانه های 
موضوع این جزء ثبت نشــده باشد، بهموجب این قانون 
به شــرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع بند 
»پ« این ماده منتقل می شــود و هرگونه نقل و انتقال 
یا توثیق آنها توســط مؤسســات اعتباری فاقد اعتبار و 
بلااثر اســت. املاک، مستغلات و ســهامی که پس از 
انقضای مهلت یادشــده به تملک مؤسسات اعتباری در 
میآیــد، از حیثالزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم 
ثبت آنها در ســامانه های فوق، مشمول حکم این جزء 

خواهد بود..."
به نظرم خروج دارایی ها موسسات اعتباری  از مالکیت 
بانک ها آن هم به دلیــل آنکه فقط اطلاعات مربوط به 
این دارایی ها در سامانه مربوط ثبت نشده است وانتقال 
قهری مالکیت از بانک یا موسســه اعتبــاری ذیربط به 

شرکت مدیریت دارایی ها از نظر مبانی حقوقی از جایگاه 
مســتحکمی برخوردار نیست واز نظر موازین شرعی نیز 
خلاف بین شــرع اســت.چگونه می توان به صرف عدم 
درج اطلاعــات مربوط به اموال بانک ،مالکیت را از بانک 

ها سلب کرد؟
در این حالت اگر رسیــدگی مراجع قضایی منتهی به 
احراز این مطلب شــود که بانک در عدم ثبت اطلاعات  
مربوط به اموال واملاک بانک هیچگونه تعمد یا قصوری 
نداشــته اســت آیا باید آن اموال یــا املاک در مالکیت 
شرکت مدیریت دارایی ها  باقی ماند یا به مالکیت بانک 

برگرددد ؟
خلاصه آنکه فعالیت اساسی  وقانونی شرکت مدیریت  
دارایی ها "مولدســازی، بازاریابی و فروش دارایی های 
مازاد بانکهای ناتراز ناسالم )غیرقابل احیاء(”  وبطور کلی 
خرید وفروش اموال واملاک متعلق به شبکه بانکی کشور 
اســت.حال چه اصراری است  که شبکه بانکی کشور بر 
عملکرد این شرکت نظارت یا مدیریت نداشته باشد ودر 
عوض بانک مرکزی وارد عرصه مدیریت این شــرکت و 
فعالیــت های تجاری  وبنگاهی شــود که هیچ ارتباطی 
با وظایف ذاتی آن ندارد؟ مگر شــبکه بانکی کشور نمی 
توانــد چنین شــرکتی را مدیریت کند تا نیاز به بســط 
وگســترش اداری بانک مرکزی  ومشــغول شدن آن به 
اموری باشد که  با وظایف ومسئولیت های قانونی بانک 

مرکزی هم خوانی  ندارد؟
در مجموع تصور می کنم اساســنامه فعلی شــرکت 
دولتی  مدیریــت دارایی ها چندان راهگشــای فروش 
اموال مازاد شبکه بانکی کشور نخواهد بود واین شرکت 
عملکردی بهتر وبیشــتر از " شرکت فروش اموال مازاد 

بانکها)فام( نخواهد داشت.
یشنهاد می کنم  به جای مشغول کردن بانک مرکزی 
به امور تجاری وتصدی گــری ،مدیرت صندوق ضمانت 
سپرده ها وهمچنین شرکت مدیریت دارایی های شبکه 
بانکی کشور به  خود شــبکه بانکی محول شود تا بانک 
مرکــزی فرصت بیشــتری برای کاهش تــورم وکاهش 
قیمت ارز وسکه وثبات قیمت ها داشته باشد.زمان برای 
تجدید سیاســت های اقتصادی به شــدت دولتی وچپ 
گرایانه  اوایــل انقلاب ودولتی کردن همــه امور بانکی 

مناسب نیست.

بازار خــودرو در نیمه بهمــن ۱۴۰۴ با جهش قیمت 
قابل توجه روبه رو شــد؛ از دنا و پژو گرفته تا تارا و ری را، 
بسیاری از مدل ها رشد چند ده تا صد میلیونی را تجربه 

کردند.
به گــزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته منتهی به 
۱۶ بهمن ۱۴۰۴ بازار خودرو با نوســانات قابل توجهی 
روبه رو شــد. بررسی قیمت ها نشــان می دهد برخی از 
مدل های محبــوب داخلی با افزایش چشــمگیر قیمت 
مواجه شــدند، در حالی که تعــداد محدودی نیز کاهش 

جزئی را تجربه کردند.
مهر نوشت: در بین محصولات ایران خودرو، دنا پلاس 
-۵ دنده- بیشترین رشــد را داشت و از ۱.۴۵۰ میلیارد 
تومــان در ۹ بهمن بــه ۱.۶۲۰ میلیــارد تومان رسید؛ 
افزایشی حــدود ۱۷۰ میلیون تومان که نشــان دهنده 
افزایش تقاضا برای مدل های نیمه لوکس این خودروساز 
است. از سوی دیگر، دنا پلاس توربو اتوماتیک )آپشنال( 
نیز با رشد ۱۴۰ میلیون تومانی به ۱.۹۵۰ میلیارد تومان 
رسیــد و جایگاه خود را در رده خودروهای نزدیک به دو 

میلیارد تومان تثبیت کرد.
در خانواده پژو، مــدل ۲۰۷ پانوراما ارتقایافته جهش 
خیره کننــده ای داشــته و از ۱.۵۲۰ میلیــارد تومان به 
۱.۸۹۰ میلیارد تومان رسیده اســت. به عکس، نســخه 
معمولی ۲۰۷ موتور TU۳ با کاهش ۵۰ میلیون تومانی 

روبه رو شد.
محصولات جدیدتر مانند تارا و ری را نیز روند افزایشی 
داشــته اند. تارا اتوماتیــک LX V۴ از ۱.۷۷۰ میلیارد 
تومــان به ۱.۹۲۰ میلیارد تومان رسیــد و ری را پس از 

افت کوتاه‌مدت، دوبــاره صعود کرد و به ۲.۴۸۰ میلیارد 
تومان رسید.

در طرف دیگر بازار، گروه ســایپا نیــز افزایش قیمت 
قابــل توجهی را تجربه کرد. مدل های ســاینا اتوماتیک 
و کوییــک S بــه ترتیب با رشــد ۲۳۰ میلیــون و ۴۰ 
میلیون تومان روبه رو شدند. با این حال، مدل های سهند 
برخلاف جریان بازار، کاهش داشتند؛ نسخه دنده ای از ۱ 
میلیارد به ۹۷۵ میلیون تومان رسید، و نسخه اتوماتیک 
نیز با افــت ۳۰ میلیون تومــانی ۱.۲۷۰ میلیارد تومان 

قیمت گذاری شد.
در مجمــوع، میانگین قیمــت خودروهای داخلی 
نســبت به هفته گذشــته حــدود ۹ تــا ۱۲ درصد 
افزایش یافته اســت. به نظر می رسد افزایش تقاضای 
پیش ازنوروز، رشد نرخ ارز و محدودیت عرضه از عوامل 
اصلی این جهش کوتاه مدت هستند. کارشناسان بازار 
پیش بینی می کنند در صورت تداوم نوســانات ارزی، 
روند صعودی قیمت خــودرو در هفته های آینده نیز 

ادامه دار باشد.

تکان سنگین قیمت خودرو در بازار

راهگشا یا مشکل آفرین؟

هنر پایان بندی سال کاری در سازمان
تقویم در ذات خود یک ابزار بی رحم اســت. با نزدیک شدن به آخرین برگ های آن نوعی اضطراب جمعی 
ســازمان ها را فرا می گیرد، یک تکاپوی ناگهانی برای به ســرانجام رساندن پروژه های معلق، پاسخ دادن به 
ایمیل های بایگانی شــده و پاک کردن فهرســت وظایف. این تکاپوی پایانی، اگرچــه ظاهری از بهره وری و 
خاتمه دارد، اما در واقعیت یکی از بزرگ ترین فرصت های استراتژیک سال را به یک فرآیند عملیاتی ساده و 
واکنشی تقلیل می دهد.  پایان سال، یک خط پایان صرف نیست که باید با نفس نفس زدن از آن عبور کرد، 
بلکه یک ســکوی پرتاب اســت که باید با دقت و هوشمندی برای جهش سال آینده آماده اش نمود. برندهای 
پیشرو دریافته اند که ارزشمندترین دارایی در این مقطع زمانی، نه پاک کردن صندوق ورودی، بلکه خلق یک 
فضای عامدانه برای توقف، تأمل و همسویی است. آنها سال را با یک هفته جمع بندی معماری شده به پایان..
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فرصــت امروز: بازار خــودرو در ایران بار دیگر به یــکی از آینه های 
تمام نمای بحران اقتصادی تبدیل شــده اســت؛ بــازاری که نه کالای 
لوکس محســوب می شود و نه دیگر در دســترس طبقه متوسط است. 
جهش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در هفته های اخیر، در حالی 
رخ داده کــه اقتصاد کشــور همچنان با تورم بــالا، افت قدرت خرید و 
نااطمینانی مزمن دســت وپنجه نرم می کند. نتیجه این ترکیب، بازاری 
است که از »مصرفی« به »ســرمایه ای« تغییر ماهیت داده و به محلی 

برای حفظ ارزش پول بدل شده است.
قیمت هایی که از واقعیت اقتصاد جلو زده اند

نگاهی بــه قیمت های فعــلی بازار نشــان می دهد کــه بسیاری از 
خودروهای داخلی به ارقامی رسیده اند که تا چند ســال پیش غیرقابل 
تصور بــود. خودروهایی که زمانی در دســته گزینه های اقتصادی قرار 
می گرفتند، امروز با برچســب هایی عرضه می شــوند که با سطح درآمد 

اکثریت جامعه هم خوانی ندارد.
در این میان، خودروهای مونتاژی و نیمه وارداتی نیز وضعیت متفاوتی 
ندارند. فاصلــه قیمت کارخانه و بازار آزاد در بــرخی مدل ها همچنان 
قابل توجه اســت و همین فاصله، انگیزه های سوداگری را تقویت کرده 
اســت. خودرو، دیگر فقط وسیله حمل ونقل نیست؛ به دارایی ای تبدیل 
شده که رفتار قیمتی آن بیش از آنکه تابع کیفیت یا عرضه واقعی باشد، 

به نرخ ارز و انتظارات تورمی گره خورده است.
چرا بازار خودرو این قدر حساس است؟

بازار خودرو در ایران به دلیل چند ویژگی خاص، به شــدت نسبت به 
تحولات اقتصادی واکنش نشان می دهد:

1. انحصار ساختاری
بخش عمده تولید در اختیار تعداد محدودی خودروساز است و رقابت 

واقعی وجود ندارد.
2. وابستگی به ارز

حتی خودروهای داخلی، به واســطه واردات قطعــات و مواد اولیه، از 
نوسانات ارزی تأثیر می پذیرند.

3. نقش سرمایه‌ای خودرو
در شرایط تورمی، خودرو به یکی از ابزارهای حفظ ارزش پول تبدیل 

شده است.
این ترکیب باعث شــده هر شوک ارزی، هر خبر سیاسی یا هر تغییر 

سیاستی، به سرعت خود را در قیمت خودرو نشان دهد.
خودرو؛ قربانی یا برنده تورم؟

از منظر مصرف کننده، خودرو یکی از قربانیان اصلی تورم است. اما از 

منظر بازار، خودرو یکی از برندگان تورم محسوب می شود. این تناقض، 
هسته اصلی بحران بازار خودرو را شکل می دهد.

در اقتصادی که:
- ارزش پول ملی تضعیف می شود

- گزینه های سرمایه گذاری محدود است
- بازارهای رسمی شفافیت کافی ندارند

دارایی هایی مانند خودرو، مســکن و طلا به پناهگاه تبدیل می شوند. 
بنابراین حتی اگــر تقاضای مصرفی کاهش یابد، تقاضای ســرمایه ای 

همچنان بازار را داغ نگه می دارد.
سیاست های کنترلی؛ چرا جواب نمی دهد؟

در سال های اخیر، سیاست گذار بارها تلاش کرده با ابزارهایی مانند:
- قیمت گذاری دستوری

- محدودیت ثبت نام
- قرعه کشی

- وعده افزایش تولید
بازار را کنترل کند. اما نتیجه اغلب این سیاســت ها، تعمیق شــکاف 
بــازار و کارخانه بوده اســت. قیمت گذاری دســتوری، نه تنها قیمت را 
پایین نیاورده، بلکه باعث شکل گیری رانت، صف های صوری و بازارهای 
غیرشفاف شده است. افزایش تولید نیز، اگرچه در ظاهر اتفاق افتاده، اما 
نتوانسته عطش بازار را کاهش دهد؛ زیرا بخش مهمی از تقاضا، نه برای 

مصرف، بلکه برای سرمایه گذاری شکل گرفته است.
واردات خودرو؛ امید کوتاه مدت؟

بازگشــت محدود واردات خودرو، در مقاطعی امیدهایی برای تعدیل 
قیمت هــا ایجاد کرد. اما این امید، خیــلی زود با واقعیت های اقتصادی 
روبه رو شــد. واردات محدود، با تعرفه بالا و قیمت تمام شــده سنگین، 

نتوانست به رقیب جدی برای بازار داخلی تبدیل شود.
در عمــل، خودروهای وارداتی بــه کالایی برای دهک های بالاتر بدل 
شدند و تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نگذاشتند. 
از این رو، واردات بدون اصلاح ساختار بازار، بیشتر نقش سیگنال روانی 

دارد تا ابزار واقعی تنظیم قیمت.
کیفیت؛ حلقه گمشده بحران

یکی از تناقض های تلخ بازار خودرو این اســت که هم زمان با افزایش 
قیمت ها، نارضایتی از کیفیت نیز افزایش یافته است. گزارش های متعدد 
از تحویل خودروهای صفر با نقص فنی، تأخیر در خدمات پس از فروش 

و هزینه های نگهداری بالا، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، مصرف کننده با یک دوگانگی مواجه است:

- یا خودروی گران با کیفیت متوسط بخرد
- یا از بازار خارج شود و هزینه های جانبی حمل ونقل را بپذیرد

این وضعیت، فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد کرده است.
بازار خودرو و معیشت

بــرای بسیاری از خانوارهــا، خودرو دیگر یک انتخاب نیســت؛ یک 
ضرورت است. افزایش قیمت خودرو، به طور غیرمستقیم بر:

- هزینه رفت وآمد
- فرصت های شغلی

- سبک زندگی شهری
تأثیر می گذارد. به همین دلیل، بحران بازار خودرو صرفاًً یک مســئله 

صنعتی یا تجاری نیست؛ یک مسئله معیشتی است.
چشم انداز بازار؛ چه سناریوهایی پیش روست؟

اگر شرایط فعلی ادامه یابد، چند سناریوی محتمل برای بازار خودرو 
قابل تصور است:

1. تداوم قیمت های بالا با نوسان محدود
در صورت ثبات نسبی ارز، قیمت ها ممکن است در سطوح بالا تثبیت 

شوند.
2. جهش دوباره در صورت شوک ارزی

هر شــوک سیاسی یا ارزی می تواند موج جدیدی از افزایش قیمت را 
ایجاد کند.

3. رکود تورمی
کاهش معاملات، اما حفظ قیمت های بالا؛ سناریویی که نشانه های آن 

هم اکنون دیده می شود.
جمع بندی؛ بازار بدون راه حل ساده

بحــران بازار خــودرو، حاصل یک تصمیم یا یک عامل نیســت. این 
بحران، نتیجه سال ها:

- انحصار
- سیاست گذاری ناپایدار

- تورم مزمن
- ضعف رقابت

است. تا زمانی که این ریشه ها اصلاح نشوند، هیچ سیاست مقطعی—
نــه واردات محدود، نــه افزایش تولید، نه قیمت گذاری دســتوری—

نمی تواند بازار را به تعادل واقعی برساند.
بازار خودرو امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اصلاح ساختاری 
و نگاه بلندمدت است؛ در غیر این صورت، قیمت های نجومی به بخشی 

عادی از زندگی اقتصادی مردم تبدیل خواهد شد.

قیمت های نجومی، بازار قفل

خودرو در تله تورم

فرصت امروز: در میانه فشارهای اقتصادی، محدودیت های ارزی و کاهش توان 
صادراتی، بار دیگر نام کریدور شرق–غرب به عنوان یکی از »برگ‌های برنده بالقوه 
اقتصاد ایران« بر ســر زبان ها افتاده است. اظهارات اخیر مقامات اقتصادی درباره 
عبور مسیرهای اصلی ترانزیت کالا از خاک ایران، این پرســش قدیمی را دوباره 

زنده کرده است:
آیا ایران می تواند از موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی 
منطقه استفاده کند یا این مسیر نیز مانند بسیاری از وعده های توسعه‌ای، در حد 

شعار باقی خواهد ماند؟
کریدور شرق- غرب چیست و چرا مهم است؟

کریدور شــرق- غرب به مجموعه‌ای از مسیرهــای حمل‌ونقل زمینی، ریلی و 
دریایی گفته می شــود که کالا را از شرق آسیا و شبه قاره هند به اروپا و بالعکس 
منتقل می کند. این مسیرها در رقابت مســتقیم با مسیرهای دریایی طولانی و 

پرهزینه‌ای مانند کانال سوئز قرار دارند.
در ایــن میان، ایران به طور طبیعی در چهــارراه ژئوپلیتیکی این کریدور قرار 
گرفته اســت؛ کشــوری که از شــرق به آسیای مرکزی و افغانستان، از غرب به 
ترکیه و اروپا، و از جنوب به آب های آزاد دسترسی دارد. روی کاغذ، این موقعیت 
می تواند ایران را به یکی از کوتاه ترین، امن ترین و مقرون به صرفه ترین مسیرهای 

ترانزیت کالا در جهان تبدیل کند.
چرا دوباره این موضوع برجسته شده است؟

چند عامل باعث شده‌اند که کریدور شرق- غرب دوباره به تیتر اخبار اقتصادی 
بازگردد:

1. اختلال در مسیرهای سنتی تجارت جهانی
جنگ ها، تنش های ژئوپلیتیکی و ناامنی در برخی آبراه های بین‌المللی، کشورها 

را به‌دنبال مسیرهای جایگزین سوق داده است.
2. رقابت شدید کریدورها در منطقه

کشــورهایی مانند ترکیه، جمهــوری آذربایجان، روسیه و حتی عربســتان، 
سرمایه گذاری گسترده‌ای برای جذب ترانزیت منطقه‌ای انجام داده‌اند.

3. نیاز فوری ایران به درآمدهای غیرنفتی
ترانزیت، یکی از معدود حوزه هایی است که بدون نیاز به صادرات مستقیم کالا، 

می تواند ارزآوری پایدار ایجاد کند.
عدد و رقم ها چه می‌گویند؟

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که اگر ایران بتواند تنها ۵ تا ۱۰ درصد از 
حجم تجارت شرق–غرب را جذب کند، درآمدی چند میلیارد دلاری در سال از 
محل ترانزیت، لجستیک، سوخت‌رسانی، خدمات فنی و انبارداری نصیب کشور 

خواهد شد.
هر یک میلیون تُنُ کالای ترانزیتی، علاوه بر ارزآوری مســتقیم، زنجیره‌ای از 

اشتغال در بخش های:
- حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی

- بنادر و گمرکات
- خدمات لجستیکی و بیمه‌ای
- تعمیر و نگهداری زیرساخت

ایجاد می کند. این یعنی ترانزیت، برخلاف نفت، اشتغال محور است.
زیرساخت ها؛ نقطه قوت یا گلوگاه؟

یکی از مهم ترین پرسش ها درباره نقش ایران در کریدور شرق–غرب، وضعیت 
زیرساخت هاســت. واقعیت این است که ایران در برخی بخش ها مزیت دارد و در 

برخی دیگر با ضعف جدی مواجه است.
نقاط قوت:

- شبکه گسترده جاده‌ای در سطح کشور
- اتصال نسبی ریلی شرق به غرب

- بنادر جنوبی با دسترسی به آب های آزاد
نقاط ضعف:

- فرسودگی بخشی از ناوگان ریلی و جاده‌ای
- کندی فرآیندهای گمرکی

- ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی
- نبود سیاست پایدار و بلندمدت ترانزیتی

در دنیای امروز، سرعت و پیش‌بینی پذیری از هزینه هم مهم تر است. اگر یک 
کامیون یا قطار در مرزها معطل بماند، مزیت جغرافیایی عملًاً بی‌اثر می شود.

رقبا چه می کنند؟
در حالی که ایران هنوز درباره نقش خود در کریدور شرق–غرب بحث می کند، 

رقبا بیکار ننشسته‌اند.
- ترکیه با ســرمایه گذاری سنگین در لجســتیک، خود را دروازه ورود کالا به 

اروپا معرفی کرده است.
- آذربایجان با توسعه بنادر و خطوط ریلی، مسیرهای جایگزین را فعال کرده 

است.
- روسیــه به‌دنبــال دور زدن تحریم ها، کریدورهای جدیدی را با مشــارکت 

کشورهای همسایه تقویت کرده است.
در چنین شرایطی، تأخیر ایران به معنای از دست دادن سهم بازار است؛ بازاری 

که به سرعت میان رقبا تقسیم می شود.
تحریم ها؛ مانع یا انگیزه؟

تحریم هــا دو اثــر متناقض بــر ترانزیت ایران داشــته‌اند. از یک ســو، 
محدودیت های بانکی و بیمه‌ای همکاری با ایران را برای برخی شــرکت ها 
دشــوار کرده اســت. از ســوی دیگر، همین تحریم ها باعث شــده برخی 

کشــورها به‌دنبال مسیرهایی باشــند که کمتر در کنترل نظام مالی غرب 
قرار دارد.

اگر ایران بتواند:
- قوانین شفاف ترانزیتی
- تضمین امنیت مسیر

- ثبات مقررات
را فراهــم کند، تحریم لزوماًً مانع مطلق نخواهد بــود. ترانزیت، بیش از آنکه 

سیاسی باشد، اقتصادی و عملیاتی است.
چرا این فرصت بارها تکرار شده اما محقق نشده؟

پرسش کلیدی همین جاســت. ایران سال هاست از »چهارراه ترانزیت« بودن 
ســخن می گوید، اما سهم واقعی‌اش از این بازار محدود مانده است. دلایل اصلی 

عبارت‌اند از:
- تصمیم‌گیری های مقطعی و غیرپایدار

- تغییر مداوم مقررات گمرکی
- نگاه درآمدی کوتاه مدت به ترانزیت )عوارض بالا(

- نبود دیپلماسی فعال لجستیکی با همسایگان
ترانزیت، پروژه‌ای نیســت که با یک بخشنامه یا یک ســخنرانی فعال شود؛ 

نیازمند اعتمادسازی بلندمدت است.
ترانزیت؛ نسخه نجات اقتصاد؟

هیچ مسیری به تنهایی نجات‌دهنده اقتصاد ایران نیست، اما ترانزیت می تواند 
یکی از کم هزینه ترین و کم‌ریســک ترین مسیرهای رشد باشد. برخلاف صنعت 
یــا نفت، ترانزیت نیاز به فناوری پیچیده ندارد؛ آنچه نیاز دارد، مدیریت، ثبات و 

عقلانیت اقتصادی است.
در شرایطی که:

- صادرات غیرنفتی با موانع متعدد روبه‌روست
- سرمایه گذاری خارجی محدود است

- منابع ارزی تحت فشارند
نادیده گرفتن کریدور شــرقغرب، به معنای چشم‌پوشی از یک فرصت طبیعی 

و تکرارنشدنی است.
جمع بندی؛ تصمیم امروز، جایگاه فردا

کریدور شرق-غرب می تواند ایران را از حاشیه تجارت جهانی به متن بازگرداند، 
اما تنها در صورتی که از ســطح شــعار عبور کند. اگر سیاست گذار بپذیرد که 
ترانزیت یک صنعت اســت، نه پروژه تبلیغاتی، آنــگاه ایران می تواند از موقعیت 

جغرافیایی خود ثروت پایدار بسازد.
در غیر این صورت، این کریدور نیز به فهرست بلند »فرصت های از دست‌رفته 

اقتصاد ایران« اضافه خواهد شد.

کریدور شرق–غرب؛ فرصت ژئوپلیتیکی یا رؤیای تکرارشده اقتصاد ایران؟
ترانزیت میلیارددلاری روی کاغذ

یادداشت

چرا افزایش حقوق مقصر گرانی نیست؟
افسانه ای که هر سال تکرار می شود

هر سال، با فرارسیدن فصل تعیین دستمزد، گزاره ای آشنا دوباره 
بر ســر زبان ها می افتد: »اگر حقوق ها افزایش یابد، تورم شــعله ور 
می شــود.« این جمله آن قدر بازتولید شده که به یک باور ریشه دار 
در میان سیاست گذاران و بخشی از افکار عمومی تبدیل شده است. 
اما پرســش اســاسی این اســت: آیا واقعاًً افزایش دستمزد، موتور 

محرک تورم در اقتصاد ایران است؟
نگاهی تحلیلی به داده ها و تجربه چند ســال اخیر نشان می دهد 
که این گزاره، بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک روایت 
سیاسی اســت که برای توجیه سیاست های انقباضی دستمزدی به 

کار گرفته می شود.
تقدم تورم بر افزایش دستمزد: واقعیتی انکارناپذیر

در اقتصاد ایران، تورم سال هاســت که پیــش از افزایش حقوق 
رخ می دهد. قیمت کالاها، نرخ ارز، مســکن و خدمات ابتدا جهش 
می کنند و سپس، با تأخیری چندماهه یا حتی یک ساله، دستمزدها 
به صورت ناقص و همیشــه عقب مانده تعدیل می شــوند. به عبارت 

روشن تر: دستمزد دنبال رو تورم است، نه پیشرو آن.
اگــر افزایش حقوق واقعاًً محرک تورم بود، منطقاًً در ســال هایی 
که دســتمزدها سرکوب شده اند، باید شاهد کاهش تورم بودیم. اما 
تجربه عملی دقیقاًً نقطه مقابل را نشــان می دهد. در دوره هایی که 
رشد واقعی دستمزد منفی بوده، نه تنها تورم کاهش نیافته، بلکه در 
بسیاری از موارد تشدید شده است. این واقعیت ساده، روایت »تورم 

دستمزدی« را به طور جدی زیر سؤال می برد.
ریشه های واقعی تورم در اقتصاد ایران

علل اصلی تورم در جای دیگری نهفته است:
کســری بودجه مزمن و بی انضباطی مالی: زمانی که دولت برای 
تأمین کســری بودجه به منابع ناپایدار مانند اســتقراض از بانک 
مرکزی متوســل می شــود، حجم نقدینگی افزایش یافته و فشــار 

تورمی بر اقتصاد وارد می شود.
نوســانات ارزی: بی ثباتی در بازار ارز، که خود ناشی از تحریم ها، 
سیاســت‌های ارزی نامناسب و انتظارات تورمی است، به سرعت به 

سایر بخش های اقتصاد سرایت می کند.
ضعف بهره وری: پایین بودن بهــره وری در بخش های تولیدی و 
خدماتی، به معنای افزایش هزینه تولید واحد کالا و در نتیجه فشار 

بر قیمت هاست.
سیاســت های پولی و مالی انبســاطی: چاپ پــول برای جبران 
کسری ها و عدم کنترل رشــد نقدینگی، مستقیماًً به افزایش تورم 

منجر می شود.
در ایــن معادله پیچیــده، حقوق بگیران آخریــن حلقه زنجیره 
هســتند؛ حلقه ای که معمولًاً بیشترین فشــار را متحمل می شود، 

بدون آنکه در ایجاد مشکل نقشی داشته باشد.
افزایش حقوق ۱۴۰۵: جبران عقب ماندگی یا افزایش رفاه؟

افزایــش حقــوق ســال ۱۴۰۵، اگرچــه از نظر درصــدی رقم 
قابل توجهی به نظر می رسد، اما در عمل بیشتر تلاشی ناکافی برای 
کاهش شــدت سقوط قدرت خرید اســت، نه افزایش واقعی رفاه. 
وقتی هزینه های زندگی با سرعتی بیشتر از دستمزد رشد می کنند، 
ثابت نگه داشتن حقوق به معنای کاهش واقعی درآمد است؛ نوعی 

مالیات پنهان و غیرمنصفانه بر نیروی کار.
پیامدهای اقتصادی سرکوب دستمزد

اصرار بر سرکوب دستمزد، پیامدهای اقتصادی مخربی به همراه 
دارد که فراتر از تنگدستی خانوارها است:

کاهش تقاضای مؤثر: وقتی قــدرت خرید مردم کاهش می یابد، 
تقاضا برای کالاها و خدمات کم می شود.

فشار بر تولید: کاهش تقاضا، بنگاه های تولیدی را تحت فشار قرار 
داده و به رکود بیشتر دامن می زند.

عمیق تر شدن رکود: اقتصادی که مصرف در آن فروکش می کند، 
حتی با کنترل شدید دستمزد هم به ثبات و رشد نمی رسد.

افزایش نابرابری: فاصله طبقاتی عمیق تر شــده و فقر گســترش 
می یابد.

راه حل: درمان ریشه ها، نه معلول ها
اگر سیاســت گذار واقعاًً به دنبال مهار تورم اســت، باید به سراغ 
ریشــه های اصلی مشــکل برود، نه اینکه معلول ها را سرکوب کند. 
دستمزد، معلول تورم است؛ نه علت آن. راه‌حل های اساسی عبارتند 

از:
اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری مزمن
انضباط پولی و مالی و کنترل رشد نقدینگی

افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی
شفاف سازی و ثبات بخشی به سیاست های ارزی

حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات
نتیجه گیری

تا زمانی که این تمایز اســاسی در سیاســت‌گذاری به رسمیت 
شناخته نشود، هر سال شاهد تکرار همان جدال بی حاصل خواهیم 
بود: تورمی که بالا می رود، حقوقی که عقب می ماند و جامعه ای که 
با هر چرخه، فقیرتر و آسیب پذیرتر می شــود. زمان آن رسیده که 
از توهم »تورم دســتمزدی« فاصله بگیریم و به سراغ سیاست های 
واقع گرایانه برویم که در عین مهار تورم، عدالت اجتماعی را نیز در 

نظر داشته باشند.
شورای سردبیری
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فرصت امروز: در هفته ای که گذشت گفت‌وگو درباره افزایش حقوق و 
دستمزد در سال ۱۴۰۵ یکی از داغ‌ترین موضوعات رسانه های اقتصادی 
کشــور بوده اســت. بحث هایی که نه فقط در فضای رســانه، بلکه در 
جلســات پارلمانی، شورای عالی کار و تحلیل های کارشناسان اقتصادی 
بُعُد اجتمــاعی عمیقی یافته اند. این موضوع در حالی مطرح می شــود 
که تورم رســمی و غیررســمی در ایران به یکی از بالاترین سطح های 
منطقه ای رسیده و فشــار بر قدرت خرید کارگران و کارمندان را به طور 

محسوس افزایش داده است. 
پس‌زمینه: افزایش حقوق در سایه تورم و کاهش قدرت خرید

در ســال های اخیر، اقتصاد ایران تجربه تورم مزمن را پشــت ســر 
گذاشــته؛ تورمی که نرخ رسمی آن در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ بیش از 
۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شد و تحلیل های بین المللی حتی آن را بالاتر 
ارزیابی می کنند. در چنین شرایطی، مقایسه بین افزایش اسمی حقوق 
کارگران و کارمندان با میزان رشد هزینه های زندگی، همیشه منجر به 
یک پرسش اساسی شده: آیا این افزایش ها می تواند قدرت خرید واقعی 

خانواده ها را حفظ کند؟
یکی از تاز ه ترین ســناریوهایی که روزهای اخیر در رســانه ها مطرح 
شده، فرمول »حقوق طلا« است؛ پیشنهادی که بر اساس آن دستمزدها 
به نحوی تنظیم شــود که ارزش ریالی آن با وزن مشخصی از طلا برابر 
شــود تا ارزش واقــعی درآمدها در برابر تورم حفظ شــود. این رویکرد 
اگرچــه در عمل اجرایی نشــده، اما نشــان دهنده عمــق دغدغه های 

معیشتی در جامعه است. 
چه میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ اعلام شده؟

در روزهای اخیر، گزارش های رســمی و رســانه ای درباره ســطوح 
افزایش دریافتی حقوق بگیران منتشر شده است. یکی از مهم ترین منابع 
تحلیلی درباره این موضوع، گزارش جداول حقوق و دستمزد هاست که 
بر اســاس آخرین بندهای لایحه بودجه و مصوبات شــورای عالی کار 

تنظیم شده اند.
طبق این جدول ها:

- حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان کشــوری با افزایش پلکانی 
حدود ۲۱ تا ۴۳ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده است. 

- به طور مشــخص، حداقل حقوق حکم کارگزینی کارکنان دولت در 
سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. 

- در مورد حداقل حقوق کارگران نیز پیش بینی ها و مصوبات شورای 
عــالی کار از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی حکایــت دارند، به گونه ای که 
دســتمزد یک کارگر حداقلی می تواند حول و حوش ۲۰ میلیون تومان 

قرار گیرد. 
البته این اعداد نهایی نیستند و ممکن است بسته به تصمیمات نهایی 
شــورای عالی کار و تصویــب نهایی در هیئت دولــت تغییر کنند، اما 
نشــان دهنده تلاش برای جبران بخشی از افت قدرت خرید نســبت به 

تورم است.
واکنش کارشناسان و نمایندگان کارگری

در روزهای اخیر، کارشناســان کارگــری و نمایندگان فعال در حوزه 

مزد و حقوق بارهــا تاکید کرده اند که افزایــش درصدی حقوق هرگز 
نتوانســته مطابق با نرخ واقعی تورم و هزینه های ســبد معیشت عمل 
کند. بــه گفته برخی نمایندگان، حتی رکوردهــای افزایش ۴۰ تا ۴۵ 
درصدی نیز در عمل نمی تواند افزایش واقعی قدرت خرید خانواده های 
کارگری را جبران کند، زیرا طی سال های اخیر تورم بیش از این اعداد 
بوده و هزینه های واقعی زندگی )خوراک، مسکن، درمان و آموزش( گاه 

دو برابر رشد کرده است. 
این تحلیل ها گاهی به موضعی سیاسی نیز گره خورده اســت؛ بعضی 
تحلیل گــران اقتصادی معتقدنــد که دولت با اتکا بــه محدودیت های 
بودجه ای و کاهش توان مالی، نمی تواند افزایش حقوق متناسب با تورم 

را تضمیــن کند، موضوعی کــه در کمیسیون های بودجه و پارلمان نیز 
مطرح شده است. 

مقایسه حقوق و تورم: آیا قدرت خرید حفظ می شود؟
بــرای بسیــاری از خانواده های ایرانی، ســوال اصلی بــه این بخش 
برمی گردد که آیا این افزایش هــا می تواند قدرت خرید واقعی را حفظ 

کند یا فقط یک افزایشی اسمی است.
اگر از نماهای رســمی و نمودارهای آماری به این موضوع نگاه کنیم، 

یک نتیجه روشن است:
- تورم رســمی ایران در سال گذشته و امســال به طور پیوسته بین 
۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شــده اســت، در حالی که در برخی بخش ها 

)خوراک، مسکن( افزایش قیمت به مراتب بیشتر بوده است. 
- از ســوی دیگر، افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ در حدود ۲۱ تا ۴۵ 
درصد بوده که در بهترین سناریو تنها می تواند به جبران جزئی هزینه ها 

کمک کند، اما عملًاً پاسخگوی تمام اجزای سبد معیشت نیست.
برای درک بهتر، کافیست بدانیم که سبد معیشت یک خانواده ۳ تا ۴ 
نفره در ماه ده ها میلیون تومان هزینه دارد که بخش قابل توجهی از آن 
به خــوراک، اجاره بها، درمان و آموزش تعلق دارد—بی آنکه از خدمات 

رفاهی، سفر یا پس انداز سخنی برود.
این فاصله بین هزینه واقعی ســبد معیشت و افزایش حقوق رسمی، 
همان نکته ای اســت که فعالان کارگری را نگران می کند و باعث شده 
برخی پیشــنهادها مانند »حقوق مبتنی بر طلا« یــا دیگر فرمول های 

جایگزین مطرح شود. 
پیامدهای اجتماعی و سیاسی

افزایش حقوق همیشه یک موضوع اقتصادی صرف نیست؛ این تصمیم 
مســتقیماًً با آرامش اجتماعی، رفتــار مصرف‌کننده و انتظارات عمومی 
مرتبط است. در سال های اخیر، فشار مضاعف روی حقوق بگیران باعث 
شــده اعتراضات و تجمعات کارگری نیز افزایش یابد، هرچند در برخی 
دوره ها این اعتراضات در ســطح رســانه های رسمی کمتر پوشش داده 

شده اند. 
از منظــر سیاسی، دولت و مجلس در تلاش‌اند تعادلی ظاهری برقرار 
کنند — میان محدودیت‌های بودجه ای و پاسخ به مطالبات اجتماعی 
— ولی همچنان بخش مهمی از جامعه این اقدامات را ناکافی می داند

جمع بندی: واقعیتی پیچیده تر از اعداد
افزایــش حقوق و دســتمزد در ســال ۱۴۰۵، فــارغ از جنجال های 
رسانه ای، نمادی از بحران ساختاری اقتصاد ایران است. از یک سو دولت 
و قانون گذار به رشــد هزینه های زندگی اذعان دارند و مجبور شــده اند 
درصدهای افزایش را بالا ببرند، و از ســوی دیگر تورم تاریخی و فشــار 
بر ارزش پول ملی باعث شــده این افزایش‌ها نتواند با هزینه های واقعی 
خانوارها هم ســطح شــود. درنتیجه، افزایش حقوق ۱۴۰۵ را باید یک 
تلاش اصلاحی ناقص و در مسیر حل بحران معیشــت دانست، نه یک 
راه حــل قطعی. برای خانواده های کارگــری و حقوق بگیر، هنوز چالش 
اصلی یعنی حفظ قدرت خرید واقعی در برابر تورم همچنان برجاست و 

نیازمند سیاست های کلان تر اقتصادی، کنترلی و حمایتی است.

فرصت امروز: در حالی که فشار هزینه های درمانی بر دوش خانوارهای 
ایرانی در ماه های اخیر به طور محســوسی افزایــش یافته، خبر اصلاح 
ســازوکار تخصیص ارز به زنجیره تولید و واردات دارو بار دیگر نگاه ها را 
متوجه یکی از حساس ترین گلوگاه های اقتصاد ایران کرده است؛ بخشی 
که مستقیماًً با جان مردم، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی گره خورده 
اســت. تصمیم اخیر دولت برای بازنگری در نحــوه تأمین ارز دارویی، 
اگرچه با هدف »شفاف ســازی، کاهش رانــت و پایداری تأمین« عنوان 
می شود، اما نگرانی هایی جدی درباره پیامدهای کوتاه مدت آن بر قیمت 

دارو، دسترسی بیماران و فشار مضاعف بر بیمه ها ایجاد کرده است.
چرا ارز دارو همیشه مسئله ساز بوده است؟

دارو در اقتصاد ایران یک کالای معمولی نیســت. سال هاست که این 
بخش در تقاطــع یارانه پنهان، ارز ترجیحی، سیاســت های کنترلی و 
ضعــف نظارت قرار دارد. در دوره های مختلف، دولت برای جلوگیری از 
جهش قیمت دارو، ارز ترجیحی یا نیمایی ارزان قیمت را به واردات مواد 
اولیه و داروی نهایی اختصاص داده اســت. اما همین سیاست، به تدریج 

به بستری برای رانت، قاچاق معکوس و ناکارآمدی توزیع تبدیل شد.
بر اساس برآوردهای رسمی، بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی دارو 
در سال های گذشته یا به طور کامل به مصرف واقعی نرسیده یا با تأخیر 
طولانی وارد چرخه تولید شــده است. این موضوع باعث شد همزمان با 
کمبود دارو در داروخانه ها، میلیاردها دلار ارز ارزان از کشور خارج شود

تصمیم جدید دقیقاًً چیست؟
بر اساس ابلاغیه های اخیر، دولت تصمیم گرفته است الگوی تخصیص 
ارز بــه دارو را از مدل متمرکز و ارزان قیمت، به مدلی کنترل شــده تر و 

نزدیک به نرخ های واقعی تر بازار تغییر دهد. در این الگو:
- تخصیص ارز ترجیحی محدودتر شــده و تمرکز آن روی داروهای 

حیاتی و خاص است
- بخشی از داروها و مواد اولیه با ارز نیمایی یا ترکیبی تأمین می شوند

- نقش بیمه ها در جبران افزایش قیمت دارو پررنگ تر تعریف شــده 

است
- نظارت بر زنجیره واردات، تولید و توزیع افزایش می یابد

به عبارت ســاده تر، دولت تلاش می کند یارانه را از »ابتدای زنجیره« 
بــه »انتهای زنجیره« منتقــل کند؛ یعنی به‌جــای ارزان فروشی ارز به 
واردکننده، یارانه را از مسیر بیمه یا حمایت مســتقیم به مصرف کننده 

نهایی برساند.
هدف اصلی: حذف رانت یا کنترل هزینه؟

مدافعان این سیاست می گویند ادامه تخصیص ارز ارزان، نه تنها پایدار 
نیست، بلکه در شرایط محدودیت منابع ارزی، به زیان کل اقتصاد تمام 
می شود. از نگاه سیاست گذار، اصلاح ارز دارویی سه هدف کلیدی دارد

1. کاهش رانت و فساد در تخصیص ارز
2. افزایش شفافیت در زنجیره دارو

3. پایداری تأمین دارو در شرایط تحریم و کمبود منابع
امــا منتقــدان معتقدند که ایــن اصلاح، اگــر بدون آماده ســازی 
زیرســاخت های بیمه ای و نظارتی اجرا شــود، صرفاًً به انتقال فشار از 

دولت به مردم منجر خواهد شد.
نگرانی اصلی مردم کجاست؟

برای خانوارها، مســئله نه نرخ ارز اســت و نه ساختار تخصیص؛ بلکه 
قیمــت نهایی دارو در داروخانه اهمیت دارد. تجربه حذف ارز ترجیحی 
در کالاهای اســاسی نشان داده است که حتی با وعده جبران یارانه ای، 
در عمل شــکاف زمانی و اجرایی، فشــار مســتقیم را به مصرف کننده 

منتقل می کند.
در حوزه دارو، این نگرانی پررنگ تر است؛ زیرا:

- بسیاری از داروها مصرف مستمر دارند
- بیماران خاص و مزمن توان جایگزینی یا حذف مصرف ندارند

- افزایش حتی چند ده درصدی قیمت، می تواند درمان را مختل کند
برخی داروســازان هشدار داده اند که در صورت افزایش هزینه تأمین 
مواد اولیــه، قیمت برخی اقلام دارویی ممکن اســت ۳۰ تا ۶۰ درصد 

افزایش یابد؛ عددی که برای بیماران بدون پوشش بیمه ای کامل، بسیار 
سنگین است.

نقش بیمه ها؛ نقطه امید یا گلوگاه جدید؟
در مدل جدید، بیمه ها قرار اســت نقش سپر حفاظتی را بازی کنند. 
یعنی افزایش قیمت دارو از مسیر بیمه جبران شود تا بیمار در داروخانه 
با شوک قیمتی مواجه نشود. اما اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود

آیا بیمه های درمانی ایران توان این بار اضافی را دارند؟
واقعیت این است که بسیاری از بیمه ها هم اکنون با:

- کسری منابع
- بدهی سنگین به داروخانه ها و مراکز درمانی

- تأخیر طولانی در پرداخت ها
مواجه انــد. اگر منابــع پایدار جدید برای بیمه ها تعریف نشــود، این 
سیاســت می تواند به زنجیره ای از بدهی، کمبــود دارو و حتی امتناع 
داروخانه ها از پذیرش بیمه ها منجر شــود؛ ســناریویی که پیش تر نیز 

تجربه شده است.
داروسازان و تولیدکنندگان چه می گویند؟

تولیدکننــدگان دارو موضــعی دوگانــه دارند. از یک ســو، آن ها از 
شفاف شــدن تخصیص ارز و حذف رانت وارداتی استقبال می کنند، زیرا 

رقابت را عادلانه تر می داند. از سوی دیگر، نگران اند که:
- افزایش نرخ ارز بدون تعدیل قیمت مصوب دارو

- تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه ها
- فشار نقدینگی بر شرکت های تولیدی

تــوان ادامه تولید را تضعیف کند. برخی فعالان صنعت دارو هشــدار 
داده اند که در صورت عدم اصلاح هم زمان قیمت گذاری و بیمه، ریسک 

کمبود دارو نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه تشدید می شود.
تجربه گذشته چه می گوید؟

تجربه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یک درس مهم دارد:
اصلاح قیمت بدون اعتمادسازی و جبران مؤثر، به بی ثباتی بازار منجر می شود

در آن تجربه، اگرچه یارانه نقدی یا کالابرگ وعده داده شد، اما:
- افزایش قیمت ها سریع تر از جبران ها رخ داد

- دهک های آسیب پذیر دچار فشار شدید شدند
- دولت مجبور به مداخلات مجدد شد

در حــوزه دارو، تکرار چنین الگویی می توانــد پیامدهای اجتماعی و 
حتی امنیتی جدی تری داشته باشد.

جمع بندی؛ اصلاح ضروری، اجرای پرریسک
اصلاح تخصیص ارز دارو از نظر اقتصادی و ســاختاری اجتناب ناپذیر 
اســت. ادامه سیاست های گذشته، هم منابع ارزی را هدر می دهد و هم 

فسادزا است. اما این اصلاح، تنها زمانی می تواند موفق باشد که:
- منابع بیمه ای به طور واقعی تقویت شود

- پرداخت ها به موقع انجام گیرد
- قیمت گذاری دارو متناسب با هزینه تولید اصلاح شود

- نظارت بر بازار دارو جدی و مستمر باشد
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بحران ارز دارو، به بحران 
دسترسی دارو برای مردم تبدیل شود؛ بحرانی که هزینه آن بسیار فراتر 

از اعداد بودجه ای خواهد بود.

دارو، ارز و بیمه؛ مثلث پرریسک اقتصاد درمان

جراحی ارزی در بازار دارو؛ قیمت ها چه می شود؟

دستمزد ۲۰ میلیونی، هزینه های ۴۰ میلیونی؛ شکاف بزرگ ۱۴۰۵
یادداشت

از کالای مصرفی تا دارایی سرمایه ای
خودرو؛ نماد یک شکست اقتصادی

بازار خودرو در ایران دیگر صرفاًً یک بازار نیســت؛ نمایشگاه 
تمام‌عیار یک شکســت ســاختاری است. شکســتی که در آن، 
تــورم لجام گسیخته، انحصار ریشــه‌دار و سیاســت گذاری های 
متناقض دست به‌دســت هم داده‌اند تا خودرویی که باید وسیله 
حمل‌ونقل باشــد، به ابزار سفته بازی و پناهگاه نقدینگی تبدیل 

شود.
در اقتصادهای ســالم، خودرو یک کالای مصرفی با استهلاک 
مشخص اســت که ارزش آن با گذشــت زمان کاهش می یابد. 
امــا در اقتصاد تورمی ایران، خودرو نقش پول را بازی می کند. 
وقتی مردم گزینه های امن، شــفاف و قانونی برای حفظ ارزش 
دارایی شــان ندارند، طبیعی اســت که به ســمت دارایی های 
فیزیکی بروند؛ حتی اگر ایــن دارایی ها، کارکرد اصلی خود را 

کاملًاً از دست داده باشند.
وقتی قیمت، منطق اقتصادی را از دست می دهد

مشکل اصلی بازار خودرو فقط »گران بودن« نیست؛ غیرطبیعی و 
غیرمنطقی بودن قیمت هاست. قیمت هایی که نه با کیفیت محصول 
همخــوانی دارند، نه با توان خرید خانوارها، و نه با اســتانداردهای 
جهانی. این شــکاف عظیم، محصول مســتقیم ســاختاری است 
که رقابت ســالم را از بــازار حذف کــرده و آن را در انحصار چند 

تولیدکننده محدود قرار داده است.
بــرای درک عمق این بحران، کافی اســت بدانیــم که در ایران، 
خــودرویی با فناوری چنــد دهه قبل و کیفیــت پایین، به قیمت 
خودروهای روز دنیا فروخته می شــود. این تناقــض، نه تنها برای 
مصرف کننده گران تمام می شود، بلکه سیگنال های غلطی به سمت 
تولیدکننده نیز می فرستد: چرا باید در کیفیت سرمایه گذاری کنیم 

وقتی بدون آن هم، خریدار صف می کشد؟
مسکن های موقت به جای درمان ریشه ای

در چنین بازار بیمار و ناکارآمدی، سیاســت‌گذار معمولًاً به جای 
جراحی ریشه ای، به مسکن های مقطعی پناه می برد:

قیمت گذاری دستوری که فقط بازار سیاه را پررونق تر می کند
قرعه کشی که خرید خودرو را به شانس تبدیل می کند

محدودیت ثبت نام که تقاضا را موقتاًً پنهان می سازد
وعده افزایش تولید که هیچ گاه محقق نمی شود

اما این ابزارها نه تنها مشــکل را حل نکرده‌اند، بلکه رانت خواری، 
فساد و بی اعتمادی عمومی را تشدید کرده‌اند. در واقع، هر سیاست 

کوتاه مدت، مشکل بلندمدت را عمیق تر می کند.
از بازار کالا به بازار امتیاز

وقتی قیمت کارخانه و بازار آزاد از هم جدا می شود، خودرو دیگر 
کالا نیست؛ امتیاز است. امتیازی که نصیب عده ای خاص می شود و 
دیگــران را به حاشیه می راند. در این نقطه، بازار از منطق اقتصادی 
کاملًاً خارج شــده و به میدان سوداگری و کسب سود بدون تولید 

ارزش تبدیل می گردد.
کسی که امروز با قرعه کشی خودرو می خرد، می تواند فردا با چند 
ده میلیون تومان سود، آن را بفروشد. این سود، حاصل هیچ فعالیت 
اقتصادی مولدی نیست؛ صرفاًً نتیجه اختلاف قیمت مصنوعی است 
که سیاســت گذار خلق کرده اســت. در نتیجه، افــرادی که واقعاًً 
بــه خودرو نیاز دارند، باید یا ســال ها صبر کنند یــا با قیمت های 

غیرمنطقی بازار آزاد کنار بیایند.
واردات: راه حل یا توهم؟

حتی واردات خودرو نیز، بدون اصلاح ســاختار، نتوانسته تعادل 
واقعی ایجاد کند. واردات محدود، گران و گاه با تعرفه های سنگین، 
بیشــتر نقش ویترین تنــوع را دارد تا ابزار واقــعی تنظیم بازار. تا 
زمانی که انحصار داخلی پابرجاست، سیاست ارزی بی ثبات است و 
تعرفه ها به صورت ســلیقه ای تعیین می شوند، هر خودروی وارداتی 
صرفاًً یــک رقم بزرگ تر به تابلو قیمت ها اضافه می کند، بدون آنکه 

به دسترس پذیری واقعی کمک کند.
مشکل اســاسی این اســت که واردات بدون رقابت سازی، بدون 
شــفافیت تعرفه ای و بدون برنامه بلندمــدت، تنها یک ابزار موقتی 

برای فروکش کردن اعتراضات است، نه راه حلی پایدار.
پیامدهای اجتماعی: فراتر از یک کالای گران

شــاید مهم ترین و نادیده گرفته شــده ترین بعد این بحران، اثرات 
اجتماعی آن باشــد. خودرویی که از دسترس طبقه متوسط خارج 
می شود، تنها یک کالای گران نیست؛ شیوه زندگی را تغییر می دهد

هزینه رفت وآمد برای خانوارها چند برابر می شود
فرصت های شــغلی برای افرادی که به خودرو نیاز دارند، محدود 

می گردد
شکاف رفاهی بین قشرهای مختلف جامعه عمیق تر می شود

کیفیت زندگی به دلیل وابســتگی بیشــتر به حمل ونقل عمومی 
ناکارآمد، کاهش می یابد

این پیامدها در بلندمدت، به کاهش بهره وری نیروی کار، افزایش 
استرس اجتماعی و تشدید احساس محرومیت نسبی منجر می شود

آینه ای از اقتصاد کلان
بازار خودرو، آینه تمام نمای اقتصاد کلان ایران است. در این آینه 

می توان تمام آسیب های ساختاری را دید:
تورم مزمن و غیرقابل کنترل

انحصار و نبود رقابت سالم
سیاست گذاری های کوتاه مدت و واکنشی

ضعف نظارتی و گسترش رانت
بی اعتمادی عمومی به سیاست های دولتی

تــا زمانی کــه تورم مهار نشــود، رقابــت واقعی شــکل نگیرد، 
سیاست گذاری از نگاه کوتاه مدت فاصله نگیرد و شفافیت در زنجیره 
تولید و توزیع برقرار نشــود، خودرو همچنان گران خواهد ماند؛ نه 
به دلیل کمبود فناوری یا نیروی کار ماهر، بلکه به دلیل یک ساختار 

بنیادین معیوب.
نتیجه گیری: بازگشت به تعادل، نه نسخه های موقت

خودرو در ایران گران نشــده؛ اقتصاد از تعادل خارج شده است. 
و تــا زمانی که این تعادل از طریق اصلاحات ســاختاری بازنگردد، 
هیچ نسخه مقطعی، هیچ قرعه کشی، و هیچ قیمت گذاری دستوری 

نمی تواند این بازار را به وضعیت طبیعی برگرداند.
راه حــل واقــعی نیازمند شــجاعت سیاسی برای شکســتن 
انحصار، شــفافیت در سیاســت های ارزی و تعرفه‌ای، حمایت 
از رقابت ســالم و در نهایت، بازگرداندن اعتماد عمومی است. 
تــا آن روز، خــودرو همچنان نماد یک شکســت خواهد ماند؛ 
شکســتی کــه همــه آن را می‌بینند، اما کمتــر کسی جرئت 

درمان ریشه‌ای آن را دارد.
شورای سردبیری
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روس ها قیمت  نفت را 
در چین کاهش دادند

 تخفیف هــای صادرات نفت روسیه بــه چین طی هفته 
جــاری، به رکوردهــای جدیدی رسید، زیرا فروشــندگان 
قیمت ها را کاهش دادند تا تقاضــا از بزرگترین واردکننده 
نفــت خام جهان را جلب کنند و ضرر احتمالی فروش هند 

را جبران کنند.
به گزارش ایســنا،  کاهش قیمت ها بــرای چین پس از 
آن صورت گرفت کــه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
روز دوشــنبه از توافق تجاری با نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند، خبر داد که شامل توقف خرید نفت از روسیه بود، اما 

جزئیاتی در مورد چگونگی و زمان آن ارائه نکرد.
توقف خرید نفت از ســوی هند، چین را به تنها مشتری 
اصلی نفت ارزان روسیه تبدیل می کند. دومین صادرکننده 
بزرگ نفت جهان در حال حاضر با کاهش تقاضا از ســوی 
هند به دلیل تحریم های غرب دســت و پنجه نرم می کند و 

ذخایر نفتش روی آب افزایش یافته است.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان به سرپرستی ناتاشا کانوا 
گفتند: فرضیه اصلی آنها این اســت که هند پس از توافق 
تجــاری، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشــکه در روز یا ۱۷ تا 
۲۱ درصــد از کل واردات نفت خام خود را از روسیه تامین 

خواهد کرد.
واردات نفت روسیه توسط هند در ژوئن گذشته، به حدود 
۲ میلیون بشــکه در روز رسید. تحلیلگران در یادداشتی در 
چهارم فوریه نوشتند: »چین، به ویژه پالایشگاه های مستقل 
شــاندونگ، ذینفعان اصلی این روند هســتند. آنها بیشتر 
بشــکه های جابجا شده روسیه را جذب می کنند و به لطف 
تخفیف های زیاد و سیاســت های داخلی حمایتی، حاشیه 
سود، میزان تولید و ذخایر استراتژیک را افزایش می دهند.«
منابع تجاری گفتنــد: تخفیف ها برای فروش گرید نفتی 
اسپوی روسیه که از بندر کازمینو در اقیانوس آرام به چین 
تحویل داده می شــود، هفته جاری به حدود ۹ دلار در هر 
بشــکه نســبت به نفت برنت افزایش یافته است، در حالی 
که در ماه های اخیر هفت تا هشــت دلار بوده اســت. آنها 
افزودنــد: تخفیف‌ها برای نفــت اورال روسیه که از بالتیک 
صادر می شود، حدود ۱۲ دلار در هر بشکه بوده و می تواند 

بیشتر هم شود.
با ایــن حال، معامله‌گــران و تحلیلگــران می گویند اگر 
پالایشــگاه های دولتی همچنان به خودداری از خرید نفت 
روسیه ادامه دهند، چین احتمالا به سقف واردات نفت خام 

روسیه رسیده است.
داده های شرکت تحلیلی کپلر نشان داد واردات نفت خام 
روسیه از راه دریا توســط چین در ژانویــه، به رکورد ۱.۷ 
میلیون بشــکه در روز افزایش یافت، زیــرا هند واردات را 
به ۱.۱ میلیون بشــکه در روز کاهش داد کــه پایین ترین 
میزان از نوامبر ۲۰۲۲ بود. پایگاه خبری اویل‌ایکس واردات 
ژانویــه چین را ۱.۶۴ میلیون بشــکه در روز اعلام کرد که 
بالاتریــن میزان از مارس ۲۰۲۴ اســت. تحلیلگران گفتند 
پالایشــگاه های مســتقل چینی ظرفیت جذب تمام عرضه 

اضافی روسیه را ندارند.
بر اســاس گزارش رویترز، با این حــال، امید به تقاضای 
بیشتر وجود دارد زیرا شــرکت CNPC قصد دارد اواسط 
سال، واحدی را در پالایشگاه خود در شهر دالیان در شمال 
شــرقی چین راه اندازی کند تا حاشیه ســود بالایی از نفت 

خام روسیه به دست آورد.

خبرنــامه

فرصت امروز: در روزهایی که فشــار تورم بر سفره خانوارهای ایرانی 
به نقطه ای بی ســابقه رسیده، خبر افزایش واردات کالاهای اساسی بار 
دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشــته است. اعلام ورود ده ها هزار تن 
کالاهای حیــاتی در بازه ای کوتاه، این پیام را مخابره می کند که دولت 
قصد دارد با ابزار واردات، بازار را آرام و از جهش های قیمتی جلوگیری 

کند. اما پرسش کلیدی این است:
آیا واردات گســترده می تواند تورم را مهار کند، یا صرفاًً یک مُُســکن 

کوتاه مدت برای بحرانی عمیق تر است؟
چرا واردات کالاهای اساسی دوباره پررنگ شده است؟

اقتصــاد ایران در ســال های اخیر با ترکیبی از تــورم مزمن، کاهش 
تولید مؤثر، افت قدرت خرید و نااطمینانی مواجه بوده است. در چنین 
شرایطی، هر شــوک قیمتی در بازار کالاهای اســاسی-از نان و روغن 
گرفته تا گوشت و نهاده های دامی-می تواند تبعات اجتماعی گسترده ای 

ایجاد کند.
دولت ها در این وضعیت معمولًاً به یک ابزار ســریع متوسل می شوند: 

افزایش واردات. واردات، در کوتاه مدت می تواند:
- کمبودهای مقطعی بازار را جبران کند

- انتظارات تورمی را تعدیل کند
- از جهش ناگهانی قیمت ها جلوگیری کند

اما همین ابزار، اگر به سیاست دائمی تبدیل شود، پیامدهایی دارد که 
کمتر در لحظه دیده می شود.

عدد و رقم ها چه می گویند؟
طبق آمارهای رسمی، طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت گذشته حجم قابل‌توجهی 

از کالاهای اساسی وارد کشور شده است؛ از جمله:
- غلات و نهاده های دامی

- روغن خام و دانه های روغنی
- گوشت قرمز و اقلام پروتئینی

این حجم واردات، در نگاه اول نشــان دهنده فعال شــدن مکانیســم 
تنظیم بازار اســت. اما نکته مهم اینجاســت که سهم واردات کالاهای 
اســاسی در کل سبد ارزی کشور طی سال‌های اخیر به طور مستمر بالا 

مانده و در برخی سال ها به ده ها میلیارد دلار رسیده است.
این یعنی واردات دیگر یک اقدام اضطراری نیســت؛ بلکه به یکی از 

ستون های تأمین معیشت تبدیل شده است.
واردات چگونه بر تورم اثر می گذارد؟

از نظر تئوریک، واردات کالاهای اســاسی می تواند فشــار قیمتی را 
کاهش دهد، زیرا:

- عرضه افزایش می یابد
- کمبود برطرف می شود

- قیمت ها تثبیت یا حتی کاهش می یابند
اما در اقتصاد ایران، این رابطه همیشــه ساده و مستقیم نیست. چند 

عامل مهم، اثر واردات بر تورم را تضعیف می کند:
1. نرخ ارز

اگر واردات با ارز گران انجام شود، کاهش قیمت نهایی بسیار محدود 
خواهد بود.

2. هزینه های توزیع و واسطه گری
حــتی کالای وارداتی ارزان، در مسیر توزیع ممکن اســت با چندین 

ضریب افزایش قیمت مواجه شود.
3. انتظارات تورمی

اگر مردم و فعالان بازار به پایداری واردات اعتماد نداشــته باشــند، 
کاهش قیمت ها موقتی خواهد بود.

تجربه گذشته چه می گوید؟
در سال های گذشته، هر بار که واردات کالاهای اساسی افزایش یافته، 

بازار برای مدتی آرام شــده، اما این آرامش پایدار نبوده است. به محض 
کاهش منابع ارزی یا تغییر سیاست ها، قیمت ها دوباره جهش کرده اند

نمونــه بارز آن، تجربه حــذف یا کاهش ارز ترجیحی اســت. در آن 
مقطع، واردات همچنان ادامه داشــت، اما به دلیل تغییر نرخ ارز، قیمت 
کالاهای اساسی به سرعت افزایش یافت. این تجربه نشان داد که واردات 

بدون ثبات ارزی، نمی تواند لنگر تورم باشد.
اثر واردات بر تولید داخلی

یکی از مهم ترین انتقادات به سیاســت واردات گسترده، تأثیر آن بر 
تولید داخلی است. وقتی کالاهای اساسی با قیمت پایین وارد می شوند

- تولیدکننده داخلی توان رقابت را از دست می دهد
- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامداری کاهش می یابد

- وابستگی کشور به واردات تشدید می شود
در نتیجــه، در بلندمدت نه تنها مشــکل تورم حل نمی شــود، بلکه 
ریشــه های آن عمیق تر می شود؛ زیرا هر شوک ارزی، مستقیماًً به بازار 

معیشت منتقل خواهد شد.

چرا دولت ناچار به واردات است؟
با وجود همه این انتقادات، واقعیت این است که دولت در بسیاری از 
مقاطع گزینه دیگری ندارد. کاهش تولید داخلی، خشکســالی، افزایش 
هزینــه نهاده ها و افت قدرت خرید، فضایی ایجاد کرده که عدم واردات 

می تواند به کمبود واقعی کالا منجر شود.
در چنین شــرایطی، واردات نقش سوپاپ اطمینان اجتماعی را بازی 
می کنــد. دولت ها ترجیــح می دهند هزینه ارزی بدهنــد، اما با بحران 

کمبود و نارضایتی گسترده مواجه نشوند.
واردات و بودجه؛ فشار پنهان

واردات کالاهای اساسی فقط یک سیاست تجاری نیست؛ یک تصمیم 
بودجه ای هم هســت. تخصیــص ارز برای واردات، به ویــژه اگر با نرخ 
ترجیحی یا نیمایی باشــد، فشار مستقیم بر منابع ارزی و بودجه دولت 

وارد می کند.
این فشار، در نهایت می تواند:

- کسری بودجه را افزایش دهد
- دولت را به استقراض یا خلق پول سوق دهد

- دوباره تورم را تشدید کند
بــه این ترتیب، واردات که قرار بود تــورم را مهار کند، در چرخه ای 

معیوب، خود به یکی از عوامل تورم تبدیل می شود.
مردم چه می بینند؟
برای مصرف کننده نهایی، مسئله ساده است:

آیا قیمت ها پایین می آید یا نه؟
تجربه زیسته مردم نشان می دهد که:

- کاهش قیمت ها معمولًاً محدود و کوتاه مدت است
- ثبات قیمتی پایدار ایجاد نمی شود

- فاصله بین درآمد و هزینه همچنان باقی است
به همین دلیل، اخبار واردات گسترده، اگرچه در لحظه امیدوارکننده 

به نظر می رسد، اما خیلی زود جای خود را به بدبینی می دهد.
واردات؛ سیاست ضروری اما ناکافی

واقعیت این اســت که واردات کالاهای اســاسی نه ذاتاًً بد است و نه 
راه حل نهایی. این سیاست:

- در کوتاه مدت ضروری است
- در بلندمدت ناکافی و حتی خطرناک است

مهار تورم نیازمند مجموعه ای از سیاست هاست: ثبات ارزی، حمایت 
هدفمند از تولید، اصلاح نظام توزیع، و کاهش انتظارات تورمی. واردات 

فقط یکی از ابزارهاست، نه ستون اصلی سیاست ضدتورمی.
جمع بندی؛ آرامش موقت، چالش پایدار

افزایش واردات کالاهای اساسی می تواند بازار را برای مدتی آرام کند 
و از شوک های شدید جلوگیری کند، اما اگر به عنوان راه حل دائمی دیده 

شود، اقتصاد را در مسیر وابستگی و شکنندگی بیشتر قرار می دهد.
تورم ایران، مســئله ای ساختاری است و با ورود چند کشتی کالا حل 
نمی شــود. واردات، اگر در کنار اصلاحــات عمیق اقتصادی قرار نگیرد، 
تنها زمان می خرد؛ زمانی که اگر درست استفاده نشود، بحران بعدی را 

بزرگ تر خواهد کرد.

دولت به واردات پناه برد؛ بازار تا کِِی آرام می ماند؟

آرامش بازار روی آب؛ روایت واردات در اقتصاد تورمی
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اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای 
ایران به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این اصلاحات، الزامات تأمین 
ارز به منظــور واردات خدمت، کالا و مواد اولیه بــرای واردکنندگان 

تعیین شده است. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشــنامه های 
شماره ۱۱۷۱۳۲‏‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۰۵‏/۱۴۰۱، شماره ۶۷۴۴۸‏‏/۰۴ مورخ 
۱۳‏/۰۳‏/۱۴۰۴، شــماره ۱۱۴۳۰۸‏‏/۰۴ مورخ ۱۶‏/۰۵‏/۱۴۰۴ و شماره 
۲۵۷۷۳۲‏/۰۳ مــورخ ۲۲‏/۱۰‏‏/۱۴۰۳ موارد زیر، برای اجرا به شــبکه 

بانکی ابلاغ شد؛
۱‏- تأمیــن ارز به منظــور واردات خدمــت و کالا‏- خدمت )بخش 
خدماتی موضوع قســمت "ب" بخش اول مجموعــه مقررات ارزی( 
از خارج از کشــور به ســرزمین اصلی از محل منابع ارزی واردکننده 
)ســپرده خود(، منابع ارزی دیگران )سپرده دیگران(، مرکز مبادله ارز 
و طلای ایــران و از محل منابع بانک مرکزی، ضمن انجام ثبت خدمت 
)بابت بخش خدماتی( نزد بانک عامل با تأیید بالاترین مقام دســتگاه 
ذی‌ربط شــامل وزیر، معاون علمی، فــن‌آوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیس جمهور )در ارتباط با موارد مرتبط با شــرکت های دانش بنیان(، 
وزیر کشــور )در ارتباط با موارد مرتبط با شهرداری ها( و اخذ تأییدیه‌ 
پیوســت از دســتگاه ذی‌ربط با تأیید بالاترین مقام به شرح مذکور و 
ارســال آن به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک 
)بابــت بخش خدماتی مشــمول اخذ مجوز از این بانــک( امکان پذیر 

می باشد.
تبصره: به منظور تأمین ارز از سایر محل‌های تأمین ارز به استثنای 
مرکــز مبادلــه ارز و طلای ایــران و منابع بانک مرکــزی انجام ثبت 
خدمت نزد بانک عامل و اخذ تأییدیه‌ پیوست با تأیید معاون‌ وزیر نیز 

امکان پذیر خواهد بود.
۲‏- تأمیــن ارز به منظــور واردات خدمــت و کالا‏- خدمت )بخش 
خدماتی موضوع قســمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی( از 
خارج از کشــور به مناطق آزاد تجاری‏- صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاًً 
از محل منابع ارزی واردکننده )ســپرده خود( و یا منابع ارزی دیگران 
)ســپرده دیگران( ضمن انجام ثبت خدمت )بابت بخش خدماتی( نزد 
بانک عامل با تأیید دبیر شــورای عالی مناطق آزاد‏- تجاری صنعتی و 
ویژه اقتصادی و اخذ تأییدیه‌ پیوست با تأیید دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد‏- تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و ارســال آن به اداره رسیدگی 
به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک )بابت بخش خدماتی مشمول 

اخذ مجوز از این بانک( امکان پذیر می باشد.
۳‏- تأمین ارز از محل تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا ‏-خدمت 
)بخش خدماتی موضوع قســمت "ب" بخــش اول مجموعه مقررات 
ارزی( صرفــاًً به صورت »کالا‏‏- خدمــت« در چهارچوب بخش چهارم 
مجموعه مقررات ارزی ضمن انجام ثبت خدمت )بابت بخش خدماتی( 
نزد بانک عامل با تأیید بالاترین مقام دســتگاه ذی‌ربط شــامل وزیر، 
معاون علمی، فن آوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور )در ارتباط 
با موارد مرتبط با شــرکت های دانش بنیان(، وزیر کشــور )در ارتباط 
با موارد مرتبط با شــهرداری ها(، تأیید دبیر شورای عالی مناطق آزاد              - 
تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی )در رابطه با شــرکت های مســتقر در 
مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی( با اخذ تأییدیه‌ پیوست 
از دســتگاه ذی‌ربط با تأیید بالاترین مقام به شرح مذکور و ارسال آن 
به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک )بابت بخش 

خدماتی مشمول اخذ مجوز از این بانک( امکان پذیر می باشد.
۴‏- در صــورت انجــام ثبت خدمــت نــزد بانک عامل مســئولیت 

رعایــت الزامات قانون حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی و خدماتی 
کشــور و حمایت از کالای ایــرانی و ممانعت از تأمین ارز مجدد برای 
واردکننــدگان )در صورت انعقــاد قراردادهــای ارزی در چهارچوب 
قوانین با پیمان کاران اولیه و حتی انعقاد قرارداد ریالی با پیمان کاران 

بعدی( با مقام تأییدکننده دستگاه ذی‌ربط خواهد بود.
۵‏- تأمیــن ارز جهــت واردات مواد اولیــه و کالا )از طریق ثبت 
سفارش‏/ ثبت آماری( و خدمات ضروری سالانه توسط شرکت های 
پالایشی و پتروشیــمی و نگهدار )هلدینگ( مرتبط، شــرکت های 
فولادی، فلزات اســاسی رنگین و فرآورده‌های نفتی به ســرزمین 
اصــلی و مناطــق آزاد تجاری‏- صنعتی و ویــژه اقتصادی )موضوع 
تبصره )۱( ذیل بند )۱( از مــاده )۸( آیین نامه اجرایی تبصره )۶( 
بند )ح( ماده )۲( مکرر قانــون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )موضوع 
تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۶۲۳‏/ت۶۰۰۷۰ه مورخ ۱۵‏/۰۹‏/۱۴۰۱هی
ئت محترم وزیــران(( با رعایت بندهای ذیــل، از محل ارز حاصل 

صادرات نیز امکان پذیر می باشد؛
۱‏-۵‏- انجام ثبت خدمت و ارسال تأییدیه‌ پیوست به اداره رسیدگی 
به تعهدات صــادراتی و وارداتی این بانک با تأیید وزیر یا معاون وزیر 
در وزارت نفــت‏/ صنعت، معدن و تجارت )حســب مورد( بابت تأمین 

ارز خدمات موضوع قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی.
۲‏-۵‏- انجام ثبت خدمت با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت                              / 
صنعت، معدن و تجارت )حسب مورد( بابت تأمین ارز خدمات موضوع 
بخش دوم مجموعه مقررات ارزی )فارغ از ســقف مندرج در مجموعه 
مذکــور بابت حواله‌ارزی جهت پرداخت کرایه حمل( با رعایت ســایر 
الزامات مندرج در بخش مذکور )در این موارد اخذ و ارســال تأییدیه‌ 
پیوســت به اداره رسیدگی به تعهدات صــادراتی و وارداتی این بانک 

موضوعیت ندارد(.
۳‏-۵‏- انجام ثبت خدمت با تأیید وزیر یا معاون وزیر در وزارت نفت                           
‏/ صنعت، معدن و تجارت )حســب مورد( به منظور تأمین ارز خدمات 
موضــوع بخش ســوم مجموعه مقررات ارزی با رعایت ســایر الزامات 
مندرج در بخش مذکور )در این موارد اخذ و ارســال تأییدیه‌ پیوست 
به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک موضوعیت 

ندارد(.
۴‏-۵‏- بابــت واردات مــواد اولیه و کالا و خدمات ضروری ســالانه 
موضوع قســمت "ب" بخش اول مجموعه مقــررات ارزی و خدمات 
موضوع بخش دوم و ســوم مجموعه مقررات ارزی، اداره رسیدگی به 
تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نســبت به اعلام ســقف سالانه 
نیاز ارزی شــرکت های فوق )موضوع بند ۵ این بخشنامه( پس از اخذ 
تاییدیه لازم از کارگروه بازگشــت ارز حاصــل از صادرات اقدام و در 

سامانه های ذیربط لحاظ خواهد نمود.
تبصــره: درصورتی که حســب درخواســت متقاضی امــکان ثبت 
پروانــه صادراتی به منظور تأمیــن ارز بابت مصارف فوق نزد آن بانک 
میســر نباشــد؛ در این حالت متقاضی می بایســت مراتب را از طریق 
وزارتخانه های نفت‏/ صنعت، معدن و تجارت )حســب مورد( به منظور 

طرح در کارگروه بازگشــت ارز و اخذ تاییدیه لازم اقدام نماید.
بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت ســایر ضوابط و مقررات ارزی 
از جمله الزامات قســمت "ب" بخــش اول مجموعه مقررات ارزی در 
اجرای این بخشــنامه و نیز لزوم تکمیل و ارســال فرم پیوست شماره 
)۶( از بخــش اول مجموعه مقررات ارزی، مقتضی اســت مراتب را به 
تمام شــعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز 

نظارت کنند.

تعــداد کاربران هوش مصنوعی مولد در چین به ۶۰۲ میلیون نفر 
و نفوذ اینترنت به ۸۰.۱ درصد رسید.

به گزارش ایســنا، نتایج گزارش مرکز اطلاعات شــبکه اینترنت 
چین )CNNIC( نشــان داد، تعداد کاربران اینترنت در چین طی 
سال گذشــته میلادی به یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون نفر رسیده و 
حدود ۶۰۲ میلیون نفر از ابزارهای هوش مصنوعی مولد اســتفاده 

کرده اند.
طبق این نتایج،  ضریب نفوذ اینترنت در کشور چین نیز به ۸۰.۱ 

درصد افزایش یافته است.
این آمــار در پنجاه وهفتمین گزارش آماری توســعه اینترنت در 
چین منتشــر شــده اســت، گزارشی که بر تداوم گسترش اتصال 

دیجیتال در سراسر این کشور و ادغام سریع فناوری های نوظهور در 
زندگی روزمره و فعالیت های تجاری تاکید دارد.

در این گزارش آمده است که فراگیر شدن هوش مصنوعی مولد، 
یکی از موتورهای اصلی رشــد بوده و تعــداد کاربران این فناوری 

نسبت به سال قبل، ۱۴۱.۷ درصد افزایش یافته است.
ســایت ترکیه تودی گزارش کــرد،  در مجموع، این نتایج بر این 
مــورد تاکید کرد که بخش اینترنت چین در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ 
»پیشرفت های قابل توجهی« را تجربه کرده است، پیشرفت هایی که 
حاصل نوآوری قوی تر، کاربرد عمیق تر فناوری ها و بهبود دسترسی 

در سراسر این کشور بوده است.
تویوتاموتورز روز جمعه اعلام کرد که کوجی ساتو، مدیرعامل این 

شــرکت، از ســمت خود کناره گیری خواهد کرد و کنتا کان، مدیر 
ارشد مالی، جایگزین او خواهد شد.

به گزارش ایســنا، این تغییــر و تحولات که ســاتو را به عنوان 
معــاون رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشــد صنعت منصوب خواهد 
کــرد، در حالی صورت می گیرد که این خودروســاز با بررسی های 
فزاینده ای در مورد خرید شــرکت تابعه تویوتا مواجه شده است که 
ســرمایه‌گذاران آن را به دلیل عدم شفافیت و قیمت گذاری بسیار 

پایین تر از حد انتظار مورد انتقاد قرار داده اند.
این تغییر مدیریتی چندان مــورد انتظار نبود. تویوتا این خبر را 
همزمان با انتشار درآمد سه ماهه سوم خود اعلام کرد که چشم انداز 

سود سالانه خود را حدود ۱۲ درصد افزایش داد.

بر اســاس گزارش رویترز، تویوتاموتــورز اعلام کرد این تغییر با 
هدف تســریع تصمیم گیری در پاســخ به اختلال گســترده ای که 

صنعت را فرا گرفته، انجام شده است.
کوجی ساتو در آوریل ۲۰۲۳، و زمانی که تویوتا به دلیل رویکرد 
عقب مانــدگی خود در قبــال خودروهای تمام برقی تحت فشــار 

شدیدی بود، جایگزین آکیو تویودا، شد.
تویوتا موتورز اعلام کــرد که قصد دارد از اول آوریل ۲۰۲۶  این 
تغییرات را در ســاختار اجرایی خود و تغییراتی را در هیئت مدیره 
خود اعمال کند و این دومین تغییر مدیرعامل این خودروســاز در 
سه سال گذشته است که نشان دهنده‌ انعطاف پذیری این خودروساز 

در مواجهه با چالش های بازار است.

فرصــت امروز: بازار ارزهای دیجیتــال طی روزها و هفته های اخیر 
یکی از ســنگین ترین شــوک های قیمتی خود در بیش از یک ســال 
گذشــته را تجربه کرده اســت. بیت کوین، به عنوان لیــدر این بازار، 
نه تنها بخش قابل توجهی از رشــد ماه های گذشــته را از دست داده، 
بلکه با شکســتن کف های قیمتی مهم، عملًاً به سطوحی بازگشته که 
آخرین بار پیش از انتخابات ریاســت جمهوری دونالد ترامپ مشــاهده 
شــده بود. این ریزش، صرفاًً یک اصلاح تکنیکال ســاده نیست؛ بلکه 
حاصل هم‌زمانی چند متغیر کلان اقتصادی، مالی و رفتاری اســت که 

در ادامه به صورت ژورنالیستی و عدد محور بررسی می شود.
سقوط از اوج؛ اعداد چه می گویند؟

بیت کوین کــه در اوج ۱۶ماهه خود تا محدوده‌ای بالاتر از ۷۰ هزار 
دلار معامله می شــد، طی یک موج فروش فشرده، در مقاطعی به زیر 
۵۲ تا ۵۴ هزار دلار نیز ســقوط کرد. ایــن به معنای افتی حدود ۲۵ 
تا ۳۰ درصدی نســبت به سقف اخیر اســت؛ افتی که از نظر دامنه و 
سرعت، با اصلاح‌های عمیق ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ قابل مقایسه 

است.
نکتــه مهم تر، شکسته‌شــدن کف هــای تکنیــکال میان مدت بود. 
ســطح های حمایتی که طی ماه ها به عنوان پایه روانی بازار شــناخته 
می شــدند )نظیر محدوده ۵۸ تا ۶۰ هــزار دلار(، بدون واکنش مؤثر 
خریداران از دست رفتند. نتیجه آن، فعال‌شدن حدضررهای زنجیره‌ای 

و شتاب‌گیری فروش‌های اجباری در بازار مشتقات بود.

لیکوییدیشن های سنگین؛ بازار مشتقه در کانون بحران
طبق داده های تجمیعی بازار، طی چند روز ریزش، بیش از ۱.۵ تا ۲ 
میلیارد دلار موقعیت اهرمی )Long( در بازارهای فیوچرز و پرپچوال 
لیکویید شــد. ســهم بیت کوین از این عدد، حدود ۶۰ درصد برآورد 
می شود. این موضوع نشان می‌دهد که بخش مهمی از رشد پیشین، بر 
پایه اهرم‌های بالا و انتظارات خوش‌بینانه کوتاه مدت شکل گرفته بود

نرخ فاندینگ )Funding Rate( که در هفته های قبل از ریزش به 
ســطوح مثبت و بعضاًً افراطی رسیده بود، ناگهان منفی شد؛ نشانه‌ای 

کلاسیک از چرخش احساسات بازار از »طمع« به »ترس«.
بازگشت به فضای پیش از انتخابات ترامپ

از منظر زمانی، ســطح فعلی قیمت بیت کوین عملًاً معادل میانگین 
معاملات ماه های منتهی به انتخابات ترامپ در ایالات متحده اســت. 
آن دوره بــا عدم قطعیت سیاسی، سیاســت‌های انقباضی فدرال رزرو 

و نگرانی از رکود جهانی همراه بود. اکنون نیز شــباهت ها کم نیست:
• نرخ های بهره واقعی همچنان در سطوح بالا باقی مانده‌اند

• بازدهی اوراق خزانه آمریکا جذاب تر از دارایی های پرریسک شده
• دلار آمریکا در مقاطع اخیر تقویت شــده و فشار مضاعفی بر بازار 

رمزارزها وارد کرده است
این هم‌زمانی باعث شــده بسیاری از سرمایه گذاران، بیت کوین را نه 
به عنوان »پناهگاه امن«، بلکه به عنوان یک دارایی پرریسک هم‌ردیف 

سهام تکنولوژی ارزیابی کنند.

خروج سرمایه از ETFها؛ سیگنال هشداردهنده
یــکی از مهم ترین محرک های ریزش اخیــر، تغییر جریان پول در 
صندوق‌های قابل معامله بیت کوین )ETF( بوده اســت. پس از ماه ها 
ورود ســرمایه خالص، آمارها نشــان می‌دهد که در چند روز بحرانی، 
خالص خروج ســرمایه روزانــه به چند صد میلیــون دلار رسید. این 

موضوع دو پیام روشن دارد:
1. بخشی از ســرمایه گذاران نهادی، رشد قبلی را فرصت شناسایی 

سود تلقی کرده‌اند
2. روایت »تقاضای دائمی نهادی« دســت‌کم در کوتاه مدت تضعیف 

شده است
آلت کوین ها؛ ریزش عمیق تر از بیت کوین

همان طور کــه انتظار می‌رفت، اثر دومینــویی ریزش بیت کوین به 
آلت کوین ها شدیدتر بود. در حالی که افت بیت کوین حدود ۲۵ درصد 
برآورد می شــود، بسیاری از آلت کوین های بزرگ با کاهش ۳۵ تا ۵۰ 
درصدی مواجه شــدند. ارزش کل بــازار رمزارزها نیز از محدوده ۲.۷ 
تریلیــون دلار به حوالی ۲ تریلیــون دلار کاهش یافت؛ یعنی بیش از 

۷۰۰ میلیارد دلار خروج ارزش اسمی در مدت‌زمانی کوتاه.
ترس، روان شناسی بازار و شاخص ها

شــاخص »ترس و طمع« بــازار کریپتو کــه در هفته های قبل در 
محدوده ۷۰ تا ۸۰ )طمع شــدید( قرار داشــت، به ســرعت به حوالی 
۳۰ تا ۳۵ )ترس( ســقوط کرد. تجربه تاریخی نشــان می‌دهد چنین 

چرخش هــایی معمــولًاً با فازهای »پاک ســازی بازار« همراه اســت؛ 
دوره هایی که بازیگران ضعیف تر خارج می شوند و بازار به‌دنبال تعادل 

جدید می‌گردد.
این ریزش اصلاح است یا آغاز یک روند نزولی؟

پاســخ قطعی وجود ندارد، اما چند سناریوی محتمل مطرح است:
• سناریوی اول )اصلاح سالم(:

اگر بیت‌کویــن بتواند بالای محدوده ۵۰ هزار دلار تثبیت شــود و 
حجم فروش کاهش یابد، این ریزش می تواند به عنوان اصلاحی عمیق 

اما موقت تلقی شود.
• سناریوی دوم )بازگشت به کانال های پایین تر(:

شکســت قاطع محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار دلار می تواند مسیر را برای 
بازگشــت به ســطوح ۴۲ تا ۴۵ هزار دلار هموار کنــد؛ ناحیه‌ای که 

آخرین بار پیش از موج خوش‌بینی انتخاباتی دیده شده بود.
جمع بندی؛ پایان رؤیا یا آزمون بلوغ؟

ســقوط اخیر بیت کوین، بیش از آنکه »پایان بازار صعودی« باشد، 
آزمونی برای بلوغ این بازار است. بازگشت قیمت ها به سطوح پیش از 
انتخابات ترامپ یادآور این واقعیت اســت که حتی بزرگ ترین دارایی 
دیجیتــال جهان نیز از چرخه های ترس، طمع و سیاســت های پولی 
جهانی مصون نیســت. برای ســرمایه گذاران، پیام اصلی روشن است: 
بازار وارد فاز احتیاط شــده و تصمیم‌گیری های هیجانی، بیش از هر 

زمان دیگری پرهزینه خواهد بود.

ریزش بی سابقه بیت کوین؛ ۱۶ ماه رشد در چند روز دود شد

اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری به شبکه بانکی ابلاغ شد

انفجار هوش مصنوعی در چین
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نویسنده: علی آل علی
تقویم در ذات خود یک ابزار بی رحم اســت. با نزدیک شدن به آخرین 
بــرگ های آن نوعی اضطراب جمعی ســازمان ها را فــرا می گیرد، یک 
تکاپوی ناگهانی برای به ســرانجام رساندن پروژه های معلق، پاسخ دادن 
به ایمیل های بایگانی شــده و پاک کردن فهرســت وظایف. این تکاپوی 
پایانی، اگرچه ظاهــری از بهره وری و خاتمه دارد، اما در واقعیت یکی از 
بزرگ ترین فرصت های اســتراتژیک سال را به یک فرآیند عملیاتی ساده 

و واکنشی تقلیل می دهد. 
پایان ســال، یک خط پایان صرف نیست که باید با نفس نفس زدن از 
آن عبور کرد، بلکه یک ســکوی پرتاب است که باید با دقت و هوشمندی 
برای جهش ســال آینده آماده اش نمود. برندهای پیشرو دریافته اند که 
ارزشمندترین دارایی در این مقطع زمانی، نه پاک کردن صندوق ورودی، 
بلکه خلق یک فضای عامدانه برای توقف، تأمل و همسویی است. آنها سال 
را با یک هفته جمع بندی معماری شده به پایان می رسانند، یک سرمایه 
گذاری حساب شده که بازده آن، نه در گزارش های فصلی، که در وضوح، 

انگیزه و تمرکز تیم در ماه های پیش رو نمایان می شود.
گذار از تسویه حساب به سرمایه گذاری

نگاه ســنتی به پایان ســال، آن را به مثابه یک فرآیند تســویه حساب 
عملیاتی می بیند، فرصتی برای بستن پرونده های باز و شروع سال جدید 
بــا یک لوح پاک. این رویکرد، اگرچــه نظم ظاهری ایجاد می کند، اما به 
طــور کامل از پتانسیل یادگیری و رشــد غافــل می ماند. در مقابل، یک 
هفته جمع بندی استراتژیک، این مفهوم را از یک »هزینه زمانی« به یک 

»سرمایه گذاری استراتژیک« در آینده تیم تغییر می دهد. 
هــدف در این مدل، صرفا انجام دادن کارها نیســت، بلکه اســتخراج 
حداکثر یادگیری از کارهای انجام شــده )و انجام نشده( است. این هفته، 
یک بازه زمانی محافظت شده است که در آن، تیم از فشار وظایف روزمره 
فاصله گرفته و به ســوالات عمیق تری می پردازد، ســوالاتی مانند »چه 
چیزی واقعا خوب کار کرد؟«، »کدام فرضیات ما اشــتباه از آب درآمد؟« 
و »مهمترین درسی که امسال آموختیم و باید آن را به یک اصل در سال 

آینده تبدیل کنیم، چیست؟«.

فرهنگ یادگیرنده که توســط ساتیا نادلا در مایکروسافت نهادینه شد، 
فلسفه زیربنایی این رویکرد را به خوبی نشان می دهد. به جای تمرکز بر 
فرهنگ »همه چیزدان« گذشــته که بر روی دفاع از موفقیت های قبلی 
اســتوار بود، فرهنگ جدید بر پایه کنجکاوی، پذیرش اشتباه و یادگیری 
مســتمر بنا شده است. یک هفته جمع بندی ســاختاریافته در تیمی در 
مایکروســافت، کمتر به ارائه گزارش عملکرد و بیشتر به جلسات بازبینی 
بدون سرزنش اختصاص می یابد. در این جلسات، تیم ها به کالبدشکافی 
پروژه های موفق و ناموفق می پردازند تا الگوهای تکرارشونده را شناسایی 
کنند. این یک سرمایه گذاری مستقیم بر روی هوش جمعی تیم است که 
تضمین می کند اشتباهات، به جای تکرار شدن، به دارایی های ارزشمند 

دانشی برای سازمان تبدیل شوند.
نهادینه کردن حافظه سازمانی

یکی از بزرگ ترین تراژدی ها در کسب و کار، تکرار اشتباهات گذشته 
است. ســازمان ها، برخلاف انســان ها، به طور طبیعی حافظه بلندمدت 
ندارند. دانش و تجربه به دســت آمده از یک پروژه موفق یا یک شکست 
پرهزینه، اغلــب در ذهن افراد درگیر در آن پروژه بــاقی مانده و با جابه 
جایی یا خروج آنها از ســازمان، برای همیشه از دست می رود. یک هفته 
جمع بندی، یک فرصت بی نظیر برای مبارزه با این فراموشی ســازمانی 

است. 
این یک آیین رسمی برای تبدیل کردن یادگیری های فردی و تیمی به 
یک دارایی مســتند، قابل دسترس و نهادینه شده در سطح سازمان است. 
این فرآیند شــامل مستندســازی دقیق دلایل شکست ها، تحلیل عوامل 
کلیدی موفقیت ها و مهمتر از همه، به روزرســانی فرآیندها و راهنماهای 
عملیاتی براســاس این یافته های جدید اســت تا تیم های آینده، مجبور 

نباشند چرخ را از ابتدا اختراع کنند.
فلسفه پشت فرآیند مشهور اصلاح خطاها در شرکت آمازون این مفهوم 
را در مقیــاسی کوچک تر اما به شــکلی قدرتمند اجرا می کند. هر زمان 
که یک مشکل یا شکست قابل توجه در آمازون رخ می دهد، تیم مسئول 
موظف اســت یک سند شــش صفحه ای دقیق بنویســد که بدون هیچ 
گونه ســرزنش فردی، به ریشــه یابی عمیق علل آن مشــکل می پردازد 

و فرآیندهای جدیدی را برای جلوگیری از تکرار آن پیشنهاد می کند. 
این اســناد در یک پایگاه داده مرکزی بایگانی شــده و به طور گسترده 
در سراســر شرکت به اشتراک گذاشــته می شوند. یک هفته جمع بندی 
اســتراتژیک، در واقع این ایده را به کل عملکرد یک سال تعمیم می دهد 
و بــا ایجاد یک »کتابخانه از یادگیری هــا«، حافظه ای قدرتمند و پایدار 
برای ســازمان می ســازد که به مرور زمان، به یک مزیت رقابتی غیرقابل 

انکار تبدیل می شود.
هنر هرس کردن برای رشد آینده

ذهنیت رایج در پایان ســال، تمرکز بر روی برنامه ریزی برای کارهایی 
است که در ســال آینده باید انجام شوند اما یک هفته جمع بندی موثر، 
به همان اندازه )و شــاید حتی بیشــتر( بر روی شناسایی کارهایی تمرکز 
می کند که باید متوقف شــوند. سازمان ها در طول زمان به طور طبیعی 
دچار انباشــتگی می شوند، پروژه هایی که دیگر با استراتژی اصلی همسو 
نیستند، فرآیندهایی که ناکارآمد شده اند، اشتراک نرم افزارهایی که دیگر 
ارزشی نمی آفرینند و جلســات تکراری که انرژی تیم را تحلیل می برند. 
این شاخ و برگ های خشک منابع ارزشمندی مانند زمان، بودجه و تمرکز 
را مصرف کرده و مانع از رشــد شــاخه های سالم و جدید می شوند. یک 
هفته جمع بندی، فرصتی برای »هرس اســتراتژیک« است، یک بازبینی 
بی رحمانــه اما ضروری برای حذف تمام فعالیت های کم ارزش تا انرژی 
سازمان برای سال آینده، تنها به سمت مهمترین اولویت ها هدایت شود

ایــن انضباط در تمرکز یکی از ویژگی های بارز حکمرانی تیم کوک در 
اپل بوده اســت. او اگرچه به اندازه استیو جابز در زمینه تولید محصولات 
انقلابی شناخته نمی شود، اما نبوغ او در مدیریت و بهینه سازی عملیاتی 
بی نظیر اســت. تحت رهبری او، اپل به طور مداوم خطوط تولید خود را 
بازبینی کرده و محصولاتی را که عملکرد ضعیفی دارند یا تمرکز شــرکت 

را بر هم می زنند، با قاطعیت حذف می کند. 
بــه عنوان مثال، تصمیم برای توقــف تولید محصولاتی مانند آی پاد یا 
اســپیکر هوم پاد اصلی، نمونه هایی از این هرس اســتراتژیک در مقیاس 
بزرگ هستند. این فلسفه، وقتی در سطح تیمی در یک هفته جمع بندی 
اجرا شــود، به تیم ها اجازه می دهد تا با شناسایی و حذف »بدهی های 

فرآیندی« و پروژه های بی اهمیت، با چابکی و تمرکز بسیار بیشتری وارد 
سال جدید شوند.

جشن گرفتن رفتارها، نه فقط نتایج
پایان سال، زمان طبیعی برای قدردانی و جشن گرفتن موفقیت هاست، 
اما یک هفته جمع بندی اســتراتژیک، این مفهــوم را یک قدم فراتر می 
برد. در این فضا، تمرکز صرفا بر روی »چه چیزی« به دســت آمد )مانند 
رسیدن به اهداف فروش( نیســت، بلکه بر روی »چگونه« به دست آمده 

نیز تاکید می شود. 
این یک فرصت ایده آل برای شناســایی و جشــن گرفتن آن دسته از 
اعضای تیمی اســت که ارزش های بنیادین شرکت را در عمل به نمایش 
گذاشــته اند، رفتارهــایی مانند همــکاری مثال زدنی، ریســک پذیری 
هوشمندانه، ارائه بازخورد صادقانه یا کمک به همکاران. با برجسته کردن 
و پاداش دادن به این رفتارها، رهبران تجاری این پیام قدرتمند را ارسال 
می کنند که فرهنگ ســازمان، تنها یک پوستر زیبا بر روی دیوار نیست، 
بلکه یک موجود زنده اســت که به طور فعالانه مشــاهده، اندازه گیری و 

تقویت می شود.
شــرکت سیلزفورس و فرهنگ مشهور اوهانا که بر پایه مفاهیمی مانند 
اعتماد، موفقیت مشــتری و نوآوری بنا شده، بستری عالی برای این نوع 
از قدردانی فراهم می کند. در جلســات جمع بندی پایان ســال در این 
شــرکت، بخش قابل توجهی از زمان به داســتانگویی اختصاص می یابد، 
داستان هایی از کارکنانی که فراتر از وظایف تعریف شده خود عمل کرده 
اند تا به یک مشــتری کمک کنند یا یک نوآوری را با وجود موانع به ثمر 
برسانند. این جشن گرفتن عمومی رفتارها، نه تنها به فرد موردنظر انگیزه 
می دهد، بلکه اســتانداردهای فرهنگی را برای کل تیم بازتعریف کرده و 
به همه یادآوری می کند که موفقیت در این ســازمان، با چه معیارهایی 
ســنجیده می شود. این کار، فرهنگ را از یک مفهوم انتزاعی به مجموعه 

ای از اعمال قابل مشاهده و قابل تکرار تبدیل می کند.
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هنر پایان بندی سال کاری در سازمان

هنر تمایز برندها در عصر هوش مصنوعی
نویسنده: علی آل علی

هوش مصنــوعی آواز فریبنده کارایی را در گــوش هر رهبر تجاری 
زمزمه می کند. این فناوری وعده خلق محتوای بی نقص، بهینه شــده 
و بی پایــان را با کســری از هزینــه و زمان می دهد. در این مســابقه 
تسلیحاتی برای تولید محتوای بیشتر و سریع تر، یک فاجعه خاموش و 

خزنده در حال وقوع است: یکنواختی بزرگ. 
هرچه برندهای بیشــتری از مدل های هوش مصنوعی مشابهی که بر 
روی مجموعه داده های یکســان آموزش دیده اند اســتفاده می کنند، 
صداها، ســبک ها و روایت های شان به طرز خطرناکی به یک میانگین 
بی روح و قابــل پیش بینی همگرا می شــود. مــا در حال ورود به یک 
اتاق پژواک الگوریتمی هستیم که در آن، همه برندها مودب، منطقی و 
کاملا فراموش شدنی به نظر می رسند. در این چشم انداز جدید، چالش 
استراتژیک، دیگر تولید محتوای بی نقص نیست؛ این هنر بی رحمانه و 

کاملا انســانی »متفاوت بودن« است. پادزهر در برابر این سم، نه هوش 
مصنوعی بهتر، که یک دوز قدرتمند و نامتعارف از انسانیت است.

ارزش های برند در عصر بی طرفی ماشین!
مدل های هوش مصنوعی، در هســته خود، ماشین های اجماع ساز 
هســتند. آنها طراحی شــده اند تا الگوهای غالب را شناســایی کرده و 
محتــوایی تولید کنند که کمترین احتمال خطر یا مخالفت را برانگیزد. 
آنها اســتاد تولید محتوای بی طرف، متعادل و »برای همه« هستند. اما 
برندهای بزرگ، هرگز با راضی نگه داشتن همه ساخته نمی شوند؛ آنها 
با الهام بخشیدن به یــک قبیله خاص و اغلب، با از خود راندن آگاهانه 
دیگران، ساخته می شوند. در عصر یکنواختی، قدرتمندترین استراتژی 

تمایز، داشتن یک دیدگاه تزلزل ناپذیر و شجاعانه است. 
این به معنای آن است که برند شما باید به چیزی فراتر از محصولش 
باور داشــته باشد و حاضر باشد برای آن باور، بایستد. یک دیدگاه قوی، 

یک فیلتر قدرتمند است؛ فیلتری که مشتریان بی تفاوت را حذف کرده 
و مومنان واقعی را با شــور و حرارتی بی نظیر به سوی شما جذب می 

کند.
شرکت پوشاک پاتاگونیا نمونه ای درخشان از برندی است که هویت 
خود را بر پایه یک دیدگاه بی رحمانه بنا کرده اســت: اولویت دادن به 
سلامت سیاره بر سود کوتاه مدت. یک مدل هوش مصنوعی که برای به 
حداکثر رساندن فروش آموزش دیده باشد، هرگز کمپین افسانه ای آنها 
با شعار »این ژاکت را نخرید« را پیشنهاد نمی کرد. این یک اقدام کاملا 
غیرمنطقی از دیدگاه تجاری ســنتی، امــا یک حرکت نابغانه از دیدگاه 
ســاختن یک قبیله بود.  این کمپین یک بیانیه قدرتمند درباره ارزش 
هــای برند بود و به طور موثر، مصرف کنندگانی را که تنها به دنبال مد 
روز بودند، از خــود راند اما در مقابل، وفــاداری عمیق و تزلزل ناپذیر 
قبیلــه ای از مصرف کنندگان آگاه را به دســت آورد که پاتاگونیا را نه 
به عنوان یک برند لبــاس، که به عنوان یک متحد در مبارزه برای یک 

هدف بزرگ تر می دیدند.
زیبایی نهفته در نقص های هر برند

هوش مصنوعی برای خلق کمال برنامه ریزی شــده است. متن های 
تولیدشده توسط آن از نظر دستوری بی نقص، از نظر ساختاری منطقی 
و از نظر لحن، کاملا کنترل شــده هســتند اما انسانیت در کمال نهفته 
نیســت؛ در شــگفتی ها و نقص های کوچک و منحصر به فرد ما نهفته 

است. 
در بازاریابی این شــگفتی ها می توانند یک لحن صدای عجیب، یک 
حس طنز نامتعارف یا یک داســتان پیدایش غیرمعمول باشــند. اینها 
همان جزییاتی هســتند که به یک برند، »شخصیت« می بخشند و آن 
را از یک نهاد شرکتی بی روح به یک موجود زنده و قابل ارتباط تبدیل 
می کنند. در حالی که رقبای شــما در حال استفاده از هوش مصنوعی 
برای زدودن تمام لبه های تیز و عجیب خود هستند، شما می توانید با 
در آغوش گرفتن و حتی اغراق کردن در این ویژگی ها، خود را به طور 

کامل از اتاق پژواک جدا کنید.
برند شیر جو دوســر اوتلی )Oatly( استاد استفاده از این استراتژی 
اســت. بسته بندی ها و تبلیغات آنها مملو از متون طولانی، خودآگاه و 
گاهی کاملا بی ربط اســت که گویی توسط یک فرد واقعی با یک حس 
طنز بسیار خاص نوشته شده اند. آنها از یک زبان کاملا غیرشرکتی، پر 
از شــک و تردیدهای شخصی و مشاهدات عجیب و غریب استفاده می 
کنند. یک هــوش مصنوعی، هرگز چنین متنی را تولید نمی کرد، زیرا 
این متن، تمام قوانین رایج بازاریابی )مانند کوتاه و مســتقیم بودن( را 
نقض می کند اما همین شگفتی و نقص ظاهری، صدای اوتلی را به یکی 
از قابل تشخیص ترین و به یادماندنی ترین صداها در قفسه سوپرمارکت 
ها تبدیل کرده اســت. آنها ثابت کردند کــه در دنیایی از پیام های بی 

نقص، یک صدای انسانی ناقص، بلندتر از همه به گوش می رسد.

جذابیت داستان شکست برندها
مــدل های هوش مصنوعی بر روی داده های موفقیت آموزش دیده اند. 
آنها می توانند به خوبی ویژگی های مثبت یک محصول یا داســتان های 
موفقیت یک شــرکت را خلاصه و تکرار کنند، اما آنها در درک و بازتولید 
یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباطی انسان ناتوانند: روایت آسیب پذیری.  
به اشــتراک گذاشتن داستان های شکســت، درس های آموخته شده از 
اشتباهات و چالش های مسیر، یک پل عاطفی قدرتمند از اعتماد و همذات 
پنداری می ســازد. در بازاری که همه برندها با کمک هوش مصنوعی، در 
حال فریاد زدن موفقیت های بی نقص خود هستند، برندی که جرأت کند 
با صداقت درباره شکست های خود صحبت کند، نه تنها متمایز می شود، 
بلکه به سطحی از اصالت و اعتماد دست می یابد که برای رقبا تقریبا دست 
نیافتنی اســت. کمپین تحول آفرین دومینــوز پیتزا، یک کلاس درس در 
زمینه قدرت آسیب پذیری اســت. در دورانی که با انتقادات شدید درباره 
کیفیت پایین پیتزای خود روبه رو بودند، آنها می توانستند با یک کمپین 
بازاریابی سنتی و پر از تصاویر زیبا، بر روی ویژگی های جدید تمرکز کنند 
اما آنها کاری رادیکال انجام دادند: به طور علنی به شکســت خود اعتراف 
کردند.  آنها با پخش کردن نظرات مشــتریانی که طعم پیتزای شان را به 
»مقوا« تشبیه کرده بودند و با نشــان دادن فرآیند دشوار و پر از آزمون و 
خطای ساخت یک دستور پخت جدید، داستانی از فروتنی و رستگاری را 
روایت کردند. این یک ریسک بزرگ بود که هیچ الگوریتم هوش مصنوعی 
آن را توصیه نمی کرد اما این صداقت بی رحمانه، نه تنها برند را نجات داد، 
بلکه آن را به یکی از محبوب ترین داســتان های بازگشت در تاریخ کسب 

و کار تبدیل کرد.
سخن پایانی

پارادوکــس بزرگ عصر هوش مصنوعی این اســت که هرچه ماشین 
ها در تقلید از انســان بهتر می شوند، نیاز ما به نمایش انسانیت واقعی 
مان نیز بیشــتر می گردد. هوش مصنوعی یک ابــزار فوق العاده برای 
کارایی است، اما هرگز نمی تواند جایگزین روح یک برند شود. روح یک 
برند، در دیدگاه تزلزل ناپذیر آن، در شــگفتی های شخصیتی اش و در 

شجاعت برای به اشتراک گذاشتن آسیب پذیری هایش نهفته است. 
رهبران تجاری آینده، نه آنهایی که بهترین ابزارهای هوش مصنوعی 
را در اختیــار دارند، که آنهــایی خواهند بود که عمیق ترین درک را از 
آنچه واقعا انسان بودن به معنای آن است، به نمایش می گذارند. بزرگ 
ترین خطر، نه این است که هوش مصنوعی صدای ما را برباید، بلکه این 
است که ما در جســت وجوی کارایی، داوطلبانه صدای منحصر به فرد 

خود را در این اتاق پژواک الگوریتمی خاموش کنیم.
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